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، پشتیبان من ھای زندگی ام که در تمامی گام تقدیم به خانواده
 .به خصوص پدر گرامی و عزیزم، اند بوده

عزیزم که ھمیشه آرزومند موفقیت تقدیم به روح مادر 
 اما افسوس... فرزندانش بود،

 کردد رھبری مرن عمری مرا در ره ای که روان مادرم شاد
داد و به جای مادری، پیغمبری  ری توحید در گوشم س نغمه

 کرد



 
 

 مقدمه

نزَْلَ َ�َ ﴿
َ
ِي � ِ ا�َّ ِ الكِْتَابَ وَلمَْ َ�عَْلْ َ�ُ عِوجًَا اْ�َمْدُ ِ�َّ َ�يّمًِا  ١َ�بدِْه

نَّ 
َ
اِ�َاتِ أ ِينَ َ�عْمَلوُنَ الصَّ َ المُْؤْمنَِِ� ا�َّ نهُْ وَُ�بَّ�ِ سًا شَدِيدًا مِنْ َ�ُ

ْ
ِ�نُذِْرَ بأَ

جْرًا حَسَنًا
َ
بدًَا ٢لهَُمْ أ

َ
 .]٣-١[الکهف:  ﴾٣مَاكثَِِ� �يِهِ �

إمامه القرآن وكان ربيع من كانت معجزته القرآن وكان  والصلاة والسلام على

صدره ونور قلبه وجلاء حزنه القرآن، محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه الذين 

آمنوا به وعزروه ونصروه والتبعوا نوراً الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى 

 كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
که نعمت ھدایت را نصیبمان گرداند و ما را  خداوند متعال را شکرگزارم

ی پروردگار بر  وقفه قرار داد، درود و رحمت بی ج از امت حضرت محمد
و آل و  ج روح پر فتوح و والا مقام حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی

 اصحاب و رھروان واقعی ایشان تا روز قیامت.
زمین در مقابل  ھای بارد، عکس العمل ای می ھنگامی که باران در منطقه

رویاند و یا خار و در غیر این  آن باران به سه شیوه است: یا زمین گُل می
گیاه. قاعدتاً ایدئولوژی ھم شبیه باران است و مردم  صورت کویری است بی

شوند: اول، کسانی که موفق ایدئولوژی  در مقابل ھر ایدئولوژی سه دسته می
ژی ھستند. سوم، کسانی که رأی ھستند. دوم، کسانی که مخالف آن ایدئولو

 ممتنع نسبت به ایدئولوژی دارند و عکس العملی خنثی.
ی زمانی نیست؛ بلکه در اعصار و  خاص یک دورهبندی  این تقسیم

و ممتنعین ھای مختلف این قاعده وجود دارد و مخالفان و موافقان  دوره



 ٣    مقدمه

مانند، و دین  یایدئولوژی از زمان پیدایش آن تفکر تا زمان انھدام آن باقی م
 اسلام ھم از این قاعده مستثنی نیست.

در این عصر ھم دین اسلام موافقان و مخالفان خودش را دارد و مخالفان 
دست از انتقادھای مغرضانه بر نخواھند داشت، کسانی که  ج قرآن و پیامبر

و نه به روز آخرت، ولی  ج کنند و نه به پیامبر را خاصمانه انتقاد می عپیامبر
کنند و  باوران ھر روز باد انتقاد خود را از طرفی به اعتقادات ما رو می ین بیا

ھای وحشتناک به دست  ھای باریک و غیر مستحکم در این طوفان نھال
شوند، این منتقدان غیر منصف از اریشه مریضند  نابودی و ھلاکت سپرده می

شود، پس اگر  ھای آن درخت دیده می ھا و یا میوه و آثار آن در ظاھر شاخه
اقدامی انجام دھیم، باید از ریشه شروع کنیم، ھا  آن قرار است ما نسبت به
کنند، یا از روی جھالت و سادگی است که کسانی را  کسانی که انتقاد می

ای زشت معرفی  و قرآن را یا با گفتار و یا با کردار به شیوه عاند پیامبر دیده
اند و  اند و به جامعه معرفی نموده دهای زشت از ایشان کشی اند و چھره کرده

اند، و یا از روی ھدفی خاص و از پیش تعیین شده با اسلام  ثر شدهامتھا  آن از
در کل ھمچنان که گفتیم، دشمنان مغرض و یا کنند. با این حال  مبارزه می

اند و دوستان واقعی دین ھم  زنی نشسته ساده دین ھمیشه در کمین ضربه
ی  را از چھرهی زشت و غیر واقعی  در تلاش و تکاپو ھستند تا آن چھره

واقعی دین بزدایند و بنده نه به عنوان عالم، بلکه به عنوان عاشق واقعی 
ی خود را به ایشان  خواھم علاقه ام و می ست گرفتهقلم به د ج رسول الله

ابراز دارم و دست به دفاع از ساحت مقدس ایشان و قرآن کریم نمایم، به 
امید این که ایشان ھم در روز قیامت به دفاع از بنده ھمت گمارد. من با قلم 
کم جوھر خود و ایشان به اذن خداوند با شفاعت بُرای خویش. خداوندا! این 

بضاعت خود را به ھدف والایش برسان، ھرچند نه تیر من آن  ی بی بندهتیر 
توانایی را دارد و نه تیرانداز آن، قدرت را دارد اما تیر خود را به امید لطف و 
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کنم، به امید اصابت به رحمت خداوند و  مرحمت الله ذوالجلال پرتاب می
ی  ه در درجهام ک شفاعت نبی رحمت. بنده در این مھم سعی بر آن داشته

ی دوم نبوت پیامبر و حقانیت  اول ادعای بشر پراکندگان را نفی و در درجه
 قرآن و الھی بودن آن را اثبات کنم.

متعال خواھان شفای عاجل درون مغرضان و جاھلان ھستم و از خداوند 
را از گمراھی و ھا  آن را به نعمت ھدایت مرھم بخشد وھا  آن و خداوند ھادی
 فھمی نجات دھد و در دنیا و آخرت رستگارشان گرداند. جسرگشتگی و ک

مَنْ لمَْ �شَْكُرِ «ضمن سپاس از پروردگار و با استناد به حدیث شریف نبوی 
 َ کش و  ی عزیزم مخصوصاً از پدر زحمت از خانواده »النَّاسَ لمَْ �شَْكُرِ ا�َّ
را برای سوزم، کمال تشکر را دارم و طول عمر با برکت  دوست واقعی و دل

لت اام مغفرت و رضوان نعیم را مس ایشان آرزو و برای مادر و رھبر زندگی
نمایم. ھمچنین از برادر عزیز و مھربانم، اسماعیل کسنزانی کمال تشکر  می

را دارم که در بازخوانی کتاب مرا یاری فرمودند و از خداوند منان سرانجام 
 خیر و نیکی را برای ایشان خواستارم.

ی  ان از تمام خوانندگان گرامی خواستارم که با انتقادات دلسوزانهو در پای
 خویش مسیر را بر ما ھموار گردانند.

 تبع الهدیوالسلام علی من ا
٨٦/ ١٠/ ٥ 

 سقز -بھزاد مولائی



 
 

 پیشگفتار

 لغوی تاریخ معنای
 -١ھای مختلف آمده است، از جمله:  فرھنگبه معانی زیادی در  تاریخ

کردن مدتی از ابتدای امر عظیم و قدیم و  تعیین -٢ .وقت چیزی پدیدکردن
رقمی که زمان را مشخص  -٣ .مشھور تا ظھور امر ثانی که عقب اوست

ی اعمال و وقایع و  سرگذشت یا سلسله -٥ ای. زمان وقوع واقعه -٤ نماید.
 .)١(ب از منه تنظیم شده باشدحوادث قابل ذکر که به ترتی

که  -که به معنای نوعی راه رفتن شتر است» ارخ«ی تاریخ از  کلمه
کند و ھرچند مدت یک بار  کند و پشت سرش را نگاه می مسافتی را طی می

کردن به  گرفته شده است. پس تاریخ یعنی نگاه -کند این کار را تکرار می
 ی خود پس از طی کردن مسیری. گذشته

 ی علم تاریخ فایده
یکی از فوایدی که برای تاریخ ذکر شده، این است که از تاریخ ھم آشنایی 

ھایی را که  ھا و گرفتاری توان رنج شود و ھم می با عقاید و ادیان حاصل می
ی آن و با توجه به تجارب گذشته رفع و  آید به وسیله در زندگی پیش می

 درمان کرد.
اند از آنجا  تشبیه کرده -علم طب -علم ابدان از اینجاست که تاریخ را به

سانح «ای از خیر و شر نیست که  بیھقی ھیچ واقعهکه به تعبیر ابوالحسن 
پس » گردد، مگر آن که در گذشته مثل آن یا نزدیک بدان واقعه بوده باشد

                                           
 .٧٤٤ص  ١فارسی معین، ج  فرھنگ -١
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دستور کار برای خویش » ھای گذشتگان اطبا از بیماری«ھمچنان که 
آن چه در «گیرند و از  می از حوادث گذشته سرمشقھل خبر نیز سازند، ا می

ای  . این ھمان فایده)١(دوری کنند» عھد گذشته از آن احتراز کرده باشند
 اند. جسته می )٢(»پراگماتیک«ھا از تاریخ  است که یونانی

توان  گیرند نمی اگرچه از تاریخ به ھمان آسانی که از علم طب بھره می
ای که در زندگی دارد در  ھرچیز را از روی فایده استفاده برد، اما اگر ارزش

تواند ما  می -ی زندگی گذشتگان است کننده که گزارش -نظر بگیرند، تاریخ
را در زندگی کمک و راھنمایی کند. به خصوص برای جوانان این بھره را 

را به سطح عصر خویش برساند، ھا  آن تواند زودتر از حد معمول دارد که می
دھد تا عواملی را که  میاجازه ھا  آن بر روی آنان بھتر بگشاید و به ھا را پنجره

حاکم بوده است و ھنوز وجود دارد، زودتر تمییز دھند. ھا  آن در جھان
شک از فواید مھم دیگر تاریخ کمک به شناخت بھتر خود است، خود را از  بی

ی  اسرار نھفتهھا و  تمییز دھد و در مقایسه با احوال دیگران انگیزهدیگران 
رفتار خویش را چنان که ھست و چنان که باید باشد، دریابد. انسان، خواه 

کند، در ضمن  اندیشد و یا از آنچه عمل می وجود وی عبارت باشد از آنچه می
اند،  ی تاریخ و بررسی احوال کسانی که اھل نظر یا اھل عمل بوده عهلمطا

و در ارتباط با دیگران حقوق و تواند رسالت خود را ارزیابی کند  بھتر می
 ھایش را بشناسد. مسئولیت

در این گونه مسایل آن چه دین یا اخلاق و علومی مانند حقوق یا اقتصاد 
ی واقعی عمل را تاریخ  ممکن است به وی یاد دھند، فقط نظری است. نمونه

آموزد، به علاوه تاریخ در  ھای گذشته به انسان می و تأمل در سرگذشت انسان

                                           
تاریخ بیھقی، ابوالحسن بیھقی، به تصحیح احمد بھمنیار، به نقل از کتاب تاریخ در  -١

 ترازو، عبدالحسین زرین کوب.
٢- Pragmatikos (Pragmatic( 
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ھای زنده برای  کند، نه فقط تجربه آوران گذشته نقل می حوالی که از ناما
ھا و آشنایان ما  ی آشنایی گذارد، بلکه دایره رس ما می مسایل زندگی در دست

کند و ما را با کسانی که قدرت و ضعف آنان حتی به  تر می را نیز وسیع
ابل تصور و ی تاریخ ھم عادلانه و منصفانه توصیف نشده است و ق وسیله

ھا  آن کند و از قدرت و ضعف حتی در خور تصدیق است، رو به رو می
آنچه را که باید ھا  آن تواند از بررسی دھد که انسان می ھایی ارائه می نمونه

 تر درک کند. انجام داد و یا نباید عمل کرد، آسان
از  آیا تاریخ مانند ھر نظام نظری و شاید بیش از ھر نظام دیگر، انسان را

 )١(»گوته«ی  دارد؟ بدون شک این گفته عمل که ھدف زندگی است، باز نمی
آن که فعالیتم را بیفزاید یا آن را مع الواسطه  من از ھر آنچه بی«گوید:  که می

در خور آن است که » دھد نفرت دارم تحریک کند، فقط به من تعلیم می
د و زیان تاریخ این که در آغاز بحث از سو )٢(»نیچه«مورد نظر قرار گیرد. 

اگر تاریخ مورد حاجت است برای «گوید:  کند، می کلام گوته را تأیید می
کمک به زندگی و عمل است، نه برای این که انسان را از زندگی و عمل باز 

کند که تاریخ انسان را با کارھای بزرگ  تصدیق می» نیچه«ھمچنین ». دارد
ت آفرینندگی را در انسان کند، بسا که فعالی اعصار گذشته آشنا می

ھای افتخارآمیز گذشته تشویق  ی سنت انگیزد و وی را به ادامه برمی
 نماید. می

دور مربوط به گذشته، زمان حال تاریخ با ایجاد شوق و علاقه به چیزھای 
دھد که ھرچه مربوط به  به انسان یاد میبخشد و بالاخره  را زیبایی می

آید، به ناچار  و ھرچه ھم به وجود میگذشته است، محکوم به زوال است 

                                           
١- Gothe - j. W 
٢- Nietzsche- f 
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روزی نابود خواھد شد. با تلقین این تصور تاریخ در واقع به حیات و به زمان 
توان انکار کرد، زیان و گزند  کند، پس سودمندی تاریخ را نمی حال کمک می

شود که آن را علمی بینند که ھیچ تعلقی به زمان حال  آن زمانی آشکار می
ای از  صورت از آن موجودی خواھد ساخت که جز مجموعهندارد و در این 

 اثر خواھد بود. خاصیت و بی طرف، بی اطلاعات نیست و موجودی بی
استغراق در تاریخ ممکن است انسان را حتی به جایی برساند که خود را 

کند و از ساختن تاریخ عاجز بدارد، چنین کسی  به آموختن تاریخ مشغول می
بند و  کند به خودش ھم پای ساس ثبات و دوام نمیکه در وجود خویش اح

یابد که وجود  ی عالم را یک سلسله نقاط متحرک می ماند و ھمه معتقد نمی
ت اگردد و وی حتی جر وی در میان آنان نامحسوس و مستھلک می

کند انگشت خود را در میان این غوغای تحرک و استمرار به حرکت  نمی
است، قبل از ھرچیز که تاریخ گزارشگر آن درآورد. به علاوه عمل واقعی 

تواند  احتیاج به فراموشی و حتی خود فراموشی ھم دارد و کسی نمی
 خویشتن را از گذشته برھاند.

در نتیجه با توجه به آنچه که ذکر گردید، تاریخ از اھمیت خاصی 
برخوردار است و توجه به تاریخ یعنی توجه به گذشته برای کسب تجربه 

و آینده و نقد تاریخ و رادمردان تاریخ، مستلزم آن است که بینشی برای حال 
ی  عمیق و صحیح و علمی نسبت به موضوعات داشته باشیم و آن برھه

تاریخی و شخصیت آن رادمردان تاریخ را درک و تصور کنیم، در عصر ما در 
میان مردم به خصوص قشر جوان و به اصطلاح روشن فکر، نقد تاریخ اسلام 

رواج یافته و این انتقادھای غیر منصفانه به ظاھر بیانگر  ج ن و پیامبرو قرآ
جو توصیه  فکری است، اما من به جوانان عزیز به خصوص قشر دانش روشن

نمایم که ھر چیزی را علمی و منطقی قبول یا رد کنید که این عمل  می
فکری است. دین اسلام خواھان تقلید کورکورانه نیست و  ی روش نشانه



 ٩    پیشگفتار

بوده است و مسایلی ھمچون نماز، » اقرأ«ولین پیام در این دین برای پیامبر ا
گوییم انتقاد  روزه، جھاد و... بعد از آن مطرح شده است. پس ما اگر می

بودن  منصفانه و علمی باشد، به معنی تحجز ما نیست، بلکه به معنای علمی
دو دسته تقسیم  کنند به دین ماست، در واقع کسانی که از اسلام انتقاد می

 شوند: می
ی اسلامند و  زدن تیشه بر ریشهالف) کسانی که با شبھه پراکنی در صدد 

این  -که تعدادشان ھم اندک است -دار نمایاند. خواھند اسلام را لکه می
توانند اسلام را از  دسته دشمنان دین اسلامند و به ظن خود با این کار می

 بین ببرند، ولی:
واقع از این قضایا و عوامل پشت پرده خبردار نیستند و ب) کسانی که در 

کنند و با این کار احساس بزرگی و  کورکورانه از افراد شبھه افکن تقلید می
دھد، ولی با این کار آلت دست کسانی  دست میھا  آن فکری به روشن

اند و نزد خداوند متعال که صاحب  را به تمسخر گرفتهھا  آن شوند که می
کنند؛ چون عزت و  ارزش و بدبخت می و آخرت است، خود را بی تمام دنیا

احیا شده و ای که امروزه دوباره  ذلت واقعی در دست خداست و بس. شبھه
شده است، در دست دشمنان و  بھانه ایدر میان مردم رواج یافته و 

چرا «گویند:  کند، این است که می دوستان نادان و به پیکر اسلام برخورد می
سالگی بحث کرده است و  ٢٥در مورد کودکی و نوجوانی پیامبر تا سن تاریخ 

که این » در تاریخ اسمی ندارد؟ ج از این به بعد به مدت پانزده سال پیامبر
سال خود را مخفی کرده و  ١٥در این مدت  ج منتقدین معتقدند پیامبر

 ھای خود نموده سالگی شروع به ابلاغ گفته ٤٠قرآن را نوشته و در سن 
 است.

به امید خداوند متعال در صددیم تا این ادعا را با ترازوی علم تاریخ و 
منطق و قرآن بسنجیم و واقعیت این گفته را معلوم نماییم تا کسانی که به 
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گاھی چنین حرفی را تأیید می کنند، بدانند  اشتباه و از روی کم علمی و ناآ
است و کسانی که که واقعیت خلاف آن چیزی است که به گوششان رسیده 

با چنین کنند، بدانند که اسلام  ی را در میان مردم ایجاد می چنین شبھه
شود و تا دنیا پر برجاست، قرآن ھم حاکم و برقرار است  دار نمی ھایی لکه یاوه

 کنند. کسانی که از واقعیت دفاع میو کم نیستند 
جبرییل بر قرآن کلام پروردگار است که برای راھنمایی بشر آن را توسط 

بودن  نازل فرموده تا ایشان مجری واقعی قرآن گردند و انسانی ج محمد
(برای انسان) این برنامه و قانون را به اثبات برسانند و کسانی که در این 

دانند، اولین کسانی نیستند که  اند و قرآن را کلام خداوند نمی مورد مشکوک
ھبران چنین تصوری در چنین ادعایی دارند. در روزگار نزول وحی ھم ر

تلاش بودند که طرز تفکر خود را در میان مردم اشاعه دھند و از ھدایت 
واقعی مردم جلوگیری کنند، نه این سخن برای اھل ایمان تازگی دارد و نه 

کنیم که بیانگر  جواب ما برای آنان. برای رد این شبھه به دلایلی اشاره می
 ج ی میانی زندگی پیامبر زده سالهواقعیت به اصطلاح سکوت تاریخ در پان

 است.
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 ) رویدادهای پانزده ساله مورد انتقاد در تاریخ۱
فعال طور که قبلاً ھم گفته شد کسانی که این شبھه در درونشان  ھمان

خبرند و یا به عمد چنین  شده است یا از سیره و علم تاریخ بی
کنند؛ زیرا این ادعا بر ھیچ گونه جایگاه علمی و منطقی  یی میھا سرایی یاوه

استوار نیست (تاریخ شاھد قول ماست) و رویدادھای ذیل بیانگر وجود 
را  رسول اکرم در مدت پانزده سال مذکور در میان مردم است و این شبھه

 کند. تقریباً رد می
بیست و پنج سالگی با خدیجه که پیامبر در سن  :ج الف) ازدواج پیامبر

زنی چھل ساله بود، ازدواج کردند و این قضیه در تاریخ ثبت و ضبط  بیوه
حضرت خدیجه بیست بچه شتر بوده است و به دلیل ی  شده است. مھریه

نتخاب ھمسر داشت، پس شناختی که از مردان داشته و دقت نظری که در ا
را » محمد امین«داری، صداقت، وفا، پاکی و تربیت درست  از آن که امانت

ای بدیع بوده است؛  لهامشاھده کرد، از آن حضرت خواستگاری کرد که مس
چون بسیاری از بزرگان قومش و نیز از سایر اقوام، از او خواستگاری کرده 

تقی نقی و آن زکی امین،  نبرای خود آبودند، اما او ھمه را رد کرده بود و 
آن گل سرسبد جوانان قریش را انتخاب نموده بود؛ آن کسی که بر 

ھای کمال در او  ھای نجابت و رادمردی نمودار بود و خصلت پیشانیش نشانه
 جمع شده و علایم رھبری و سروری بر او ظاھر بود.
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 آن با پیامبرسال بعد از  ١٠حضرت خدیجه پانزده سال قبل از بعثت و 
زندگی کرده است و این زندگی مشترک، خود دلیلی بر عدم زندگی  ج

 .)١(پنھانی پیامبر و سکوت تاریخ است
از خدیجه دلیل دیگری برای رد این شبھه  :ج ب) فرزندان رسول خدا

اند،  از خدیجه چھار دختر (قبل از بعثت) و سه پسر داشته ج ند، پیامبرھست
 )٢(ت تاریخی دیگر معنای دارد؟شدن و سکو آیا این گم

 ةدر بسیاری از موارد با جامعه و عرف آن روز جزیر ج ھای پیامبر دیدگاه
خواری و...  پرستی، شراب ی بت ھای آن در زمینه العرب متفاوت بود، نمونه

ی  معهر و عیب و عار شمردن آن از سوی جای تولد دخت فراوان است یا قضیه
 گمان از این موضوع مطلع ھستند. خوانندگان بیی  جاھلی آن روز که ھمه

 کشد: قرآن مجید آن دوران را این گونه برایمان به تصویر می

ا وهَُوَ كَظِيمٌ ﴿ �َْ� ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْوَدًّ
ُ
حَدُهُمْ باِْ�

َ
َ أ  .]٥٨[النحل:  ﴾٥٨�ذَا �ُّ�ِ

دانستند) و  ی ننگ و سرشکستگی و بدبختی می (دختران را مایه«
شد (آن چنان از فرط  ی تولد دختر می گامی که به یکی از آنان مژدهھن

گردید و مملو از خشم  کرد که) صورتش سیاه می اش تغییر می ناراحتی چھره
 .»شد و غضب و غم و اندوه می

َ بهِِ ﴿ هُ ِ�  َ�تَوَارَى مِنَ القَْومِْ مِنْ سُوءِ مَا �ُّ�ِ مْ يدَُسُّ
َ
ُ�مْسِكُهُ َ�َ هُونٍ أ

َ
�

َابِ  َ� سَاءَ مَا َ�كُْمُونَ  ال�ُّ
َ
 .]٥٩[النحل:  ﴾٥٩�

                                           
د نبوی، محمورشید حقیقت، رمضان بوطی، سیره خورشید نبوت، مبارکفوری، خ -١

 .١صلابی، ج 
 ی ناب، تألیف شیخ صفی الرحمان مبارکفوری. باده -٢
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شد،  ی بدی که به او داده می ی (خود) به خاطر این مژده از قوم و قبیله«
آیا این گفت):  کرد (و سرگشته و حیران به خود می خویشتن را پنھان می

ه گور ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگه دارد و یا او را در زیر خاک زنده ب
 .»کردند سازد؟ ھان چه قضاوت بدی که می

چگونه عمل  ج ای با این طرز تفکر ببینیم محمد در چنین جامعه
ی تولید چھارمین  یگر در خانه دارد، زمانی که مژدهکند؟ او سه دختر د می

گیرد و با عجله  دھند، شادمانی سراسر وجودش را فرا می دختر را به او می
رود و به او تبریک و تھنیت  می لی کبری دیجهقدرش خ نزد ھمسر گران

بچه و اینک درد وضع حمل را نُه ماه رنج حمل کند که  گفته از او تشکر می
اش را به  خدیجه شادمانیتحمل نموده است و پس از اطمینان از سلامتی 

خاطر تولد این طفل زیبا برای مادرش اظھار کرد؛ چرا که این دختر روزی 
ای در مکه  شمشیرھا در غلاف رفته و آتش جنگ قبیلهبه دنیا آمد که 

 خاموش شده و اختلافاتشان پایان یافته بود.
» فاطمه«وقتی سیمای معصومانه و نورانی او را نگاه کرد، او را  ج پیامبر

نامید، به امید این که از » فاطمه«بخشید. او را » زھرا«نامید و به او لقب 
 آتش جھنم منقطع و بریده باشد.

گویند:  میمشتق است، یعنی قطع و منع. مثلاً » فطم«از » فاطمه«

 .)١(آن زن شیر را از فرزندش قطع کرد و برید »يفطمت المرأة الصب«

به  ج از حضرت علی روایت کرده است که رسول خدا» حافظ دمشقی«
در » دانی چرا اسمت را فاطمه گذاشتم؟ ای فاطمه! آیا می«فاطمه فرمود: 

                                           
 کند، ایوب گنجی. ی زھرا از خود دفاع می برگرفته شده از کتاب فاطمه -١
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چرا او را فاطمه  ج به سخن آمد و گفت: یا رسول الله ساین لحظه علی
 فرمودند: ج نامیدی؟ پیامبر

 .)١(»قد فطمها وذر�تها عن النار يوم القيامة إن االله«
او و اولادش را از آتش جھنم در روز قیامت دور  أبه راستی پروردگار«

 ».کرده است
از علی  /و امام ابوعبدالله الحاکم ساز ابوھریره /امام دیلمی

 کنند که: روایت می سمرتضی
ای میان  (چون خداوند متعال او را بر آتش جھنم حرام گردانیده و پرده

 .)٢(اند) او و دوزخ قرار داده است، اسمش را فاطمه گذاشته
با  ج منطقی پیامبرتواند در برابر این برخورد  علما چگونه تاریخ می

خدیجه در ھنگام تولد دخترش سکوت اختیار کند، در حالی که در آن زمان 
ھنگام  ج ھیچ گونه احترامی برای زنان قائل نبودند؟ یا خرسندی پیامبر

» ام کلثوم«و » رقیه«، »زینب«ی تولد دختر چھارمش پس از  شنیدن مژده
ی زنده به کردن نداشتند و یا باید در بچگ در شرایطی که دختران حق زندگی

با عزت و  ج گرفتند، ولی پیامبر شدند و یا مورد معامله قرار می گور می
 گیرد. ی گل تحویل می افتخار دختر چھارمش را مثل دسته

ھایی، سکوت تاریخ  حال بگویید آیا با وجود چنین جریانات و برخورده
مفھومی دارد؟ تاریخ تولد حضرت فاطمه زھرا به درستی مشخص نیست، 

مورخان اھل سنت و گروھی از مورخان اھل تشیع، تاریخ ولادت اکثر 

                                           
 . به نقل از منبع پیشین.١٨٧نساء حول الرسول، محمد برھان، ص  -١
 . به نقل از منبع پیشین.٤٩الزاھراء، عقیل زاده، ص  ةسیدتنا الطاھر -٢
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. )١(اند اعلام کرده ج ی زھرا را در سن سی و پنج سالگی پدرش فاطمه
 (یعنی در ھمان پانزده سال که مورد شکایت قرار گرفته است).

بودن  با خدیجه و در فکر فقراپس از ازدواج  ج ) زندگی اجتماعی پیامبر۲
 ایشان

موسوم به  ج ی پیامبر با خدیجه، دایه ج ھنگام ازدواج محمدالف) در 
به نزد آنان آمد و پنج شتر از خدیجه دریافت داشت. پس از چندی » حلیمه«

باز حلیمه از صحرا به نزد آنان آمد و از پسر رضاعی خود چھل گوسفند و 
او را  ج یک شتر دریافت داشت و تا روزی که حلیمه زنده بود، محمد وفادار

تر کسی این  . چنان که کم)٢(کرد ی خود کمک می فراموش نکرد و به دایه
 کند. محبت را در حق والدین خود ادا می

و بالارفتن بضاعت مالی، او اولین کاری که  ج ب) بعد از ازدواج محمد
و تأمین  سدار شد، به عھده گرفتن سرپرستی علی بن ابی طالب عھده

 .)٣(معاش وی بود
زید بن «ع یک غلام مسیحی از اھالی سوریه موسوم به ج) در ھمان موق

را که خدیجه به او بخشیده بود، آزاد نمود و با این که زید آزاد  س»حارثه
 سپدر و مادر زید بن حارثه را ترک کند. ج شده بود، نخواست محمد

شدن از این موضوع  دانستند که فرزندشان زنده است و پس از مطلع نمی

                                           
 .١٣کند، تحقیق: ایوب گنجی، ص  ی زھرا از خود دفاع می فاطمه -١
گیورگیو، ترجمه ذبیح الله  -ویرژیل -محمد، پیامبری که از نو باید شناخت، کونستان -٢

 .٣٣منصوری، ص
 .١٤ھمان، ص  -٣
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به نزد خود به سوریه ببرند، ولی زید از رفتن با والدین  خواستند تا او را
 ».از پدر و مادر برای من بھتر است ج محمد«امتناع کرد و گفت: 

بر اثر ازدواج با خدیجه از تھی دستی رھایی یافت و تا روزی  ج د) محمد
بودن  را از مسکینھا  آن کوشید به تھی دستان کمک نماید و که زنده بود می

نازل شده،  ج ی قرآنی که بر محمد در ھیچ کتاب آسمانی به اندازهبرھاند. 
ی  . و در سوره)١(کمک به محرومان و تھی دستان توصیه نشده است

 خوانیم: ھم در این مورد می» ضحی«

﴿ �َ�ْ
َ
ا اْ�َتيِمَ فََ� َ�قْهَرْ  ٨وَوجََدَكَ َ��ًِ� فأَ مَّ

َ
ا�لَِ فََ�  ٩فأَ ا السَّ مَّ

َ
وَأ

ا بنِعِْمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّثْ وَ  ١٠َ�نهَْرْ  مَّ
َ
 .]١١-٨[الضحی:  ﴾١١أ

مند و دارایت کرد. حال که چنین  چیز نیافت و ثروت و تو را فقیر و بی«
ھای  است، یتیم را زبون مدار. و گدا را با خشونت مران. بلکه نعمت

 .»پروردگارت را بازگو کن
تا آخرین روز حیات مبارکش این بود که ھیچ کس  ج ھـ) شعار محمد

سرگردان و گرسنه نباشد، بعضی از نویسندگان مغرب زمین که از وضع 
بعد  ج اند که محمد عربستان قبل از اسلام خبر ندارند، نوشتهزندگی اعراب 

 از ازدواج با خدیجه از تجمل برخوردار شد، در صورتی که تمام زندگی پیامبر
آیا باز ھم با ذکر  .)٢(وزھای حیاتش اثری از تجمل دیده نشدتا آخرین ر ج

در آن پانزده سال رخ داده است سکوت تاریخ را ھا  آن موارد پیشین که تمام
 م؟کنی مشاھده می

 قبل از رسالت ج ی محمد ) سیره۳
                                           

 .١٦ھمان، ص  -١
 .٥١٤، د. عفیف عبدالفتاح طباره، ص »داستان در قرآن«به نقل از کتاب  -٢
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ی پیامبر قبل از رسالت در اوائل کودکی تا آخر عمر خود نمونه و  سیره
ای از  آید نمونه بودن مکتب اخلاقی ایشان. آنچه می ای است بر الھی اشاره

 ج تاریخی است که بیانگر این حقیقت است که پیامبرنقل قول یک کتاب 
گیری نکرده و فردی بوده کاملاً اجتماعی که  ھیچ وقت از میان مردم کناره

را به او بخشیده بودند. در کتاب مذکور آمده » امین«ھمان اجتماع لقب 
ترین و زیباترین شخص میان قومش از لحاظ اخلاق  خوب ج است: محمد

تر و از ھمه به کارھای ناروا و اخلاق رذیله  گوتر و با امانت بود. از ھمه راست
را » امین«دورتر بود، فضایل اخلاقی او به جایی رسیده بود که قومش لقب 

 به وی داده بودند.
و عنایت الھی قرار قبل از رسیدن به مقام شامخ رسالت نیز تحت مراقبت 

ای که در میان مردم معمول بود، دوری  داشت، حتی از گناھان صغیره
ھایی  ھا تنفر داشت و در مجالس و مراسم و جشن کرد و به شدت از بت می

ی  کرد. خودش در باره یافتند، شرکت نمی حضور میھا  آن پرستان در که بت
که اھل جاھلیت انجام به کارھایی «فرماید:  اش چنین می دوران نوجوانی

دادند، تمایلی نداشتم، جز دوبار؛ این دو بار ھم خداوند میان من و  می
را نداشتم، تا ھا  آن ام مانع ایجاد کرد. از آن به بعد ھرگز قصد انجام خواسته

این که خداوند با رسالت خود بر من منت نھاد و راه حق را شناختم، یکی از 
یقی ھم سن خود در کوھی از بالای مکه بود که با رفشبی این دو بار 

مشغول چراندن گوسفند بودیم. به او گفتم تو از گوسفندان من ھم مراقبت 
نشینی و گوش  کن تا من داخل شھر مکه بروم، مانند سایر جوانان در شب

ھایی که مخصوص شب است شرکت کنم! گفت: برو.  فرادادن به داستان
ه رسیدم. صدای دف را شنیدم، گفتم: این ی مک پایین آمدم تا به اولین خانه

دف به خاطر چیست؟ گفتند: فلان دختر با فلان پسر ازدواج کرده است. 
ای بر گوشم کشیده شد و به  دادم، به امر خدا پرده نشستم بدان گوش می
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خواب رفتم تا فردا که حرارت خورشید بیدارم کرد، بیدار شدم. به نزد رفیقم 
جریان را برایش تعریف کردم. بار دوم ھم شبی  برگشتم، گفت: چه کردی؟

از رفیقم اجازه گرفتم و به شھر مکه آمدم و به ھمان سرنوشت بار اول رو به 
 .)١(رو گشتم. دیگر از آن به بعد ھیچ گاه قصد چنین کاری را نکردم

 )٢(قبل از نبوت ج ) شغل محمد۴
و شھرت تجاری ایشان بود  عاز دلائل روایت ادعا شغل پیامبریکی دیگر 

جز مقدار کمی از مال و منال از  ج قبل از ازدواج و بعد از آن چون محمد
رسید که وقتی به سنی پدر به ارث نبرده بود، با یتیمی بزرگ شد. 

توانست کار کند، با برادرھای شیری خود گوسفندان را در بادیه  می
 :روایت شده است که فرمود ج چراند. از پیامبر می

(خداوند ھیچ پیامبری را نفرستاده است، مگر این که گوسفند را چرانده 
 اید؟ فرمود: است). اصحاب به ایشان گفتند: تو ھم گوسفند چرانده

 چراندم). می )٣((من گوسفندان مکه را در برابر چند قراط
ھنگامی که به سن جوانی رسید به تجارت مشغول شد و شریک تجاریش 

بود. ھمچنین در مقابل اخذ اجرت برای تجارت  »سائب بن ابوسائب«
و بعد از ازدواج با ایشان با مال او به  -قبلاً بیان شد -خدیجه به سوریه رفت

 پرداخت و تا دوران رسالت این امر استمرار داشت. معامله می

                                           
در صحت این حدیث اختلاف وجود دارد. حاکم و ذھبی آن را  ٢امل ابن اثیر، ج ک -١

 .٢٧٨/ ٢پندارند.  ضعیف می» ةیوالنھا ةیالبدا«صحیح و ابن کثیر در 
دکتر عفیف عبدالفتاح طباره، ص » داستان پیامبران در قرآن«به نقل از کتاب  -٢

٥١٧.( 
 واحد پول آن در آن زمان. -٣
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 ج ی حکمت پیامبر ) تجدید بنای کعبه و قضیه۵
سی و پنج ساله بود که قریش کعبه را تجدید بنا نمودند.  ج پیامبر

ھای بزرگ به ارتفاع نه زراع (از ابتدای ساعد  ی کعبه از تخته سنگ خانه
بدون سقف ساخته  ÷دست [آرنج] تا نوک انگشتان) که در زمان اسماعیل

 ھای آن را دزدیده بودند و علاوه بر ای سارق گنج (تجدید بنا) شده بود. عده
ساختمانش فرسوده شده و در معرض آسیب و تخریب قرار گرفته و ھا  این

در مکه سیل  ج نج سال قبل از بعثت پیامبردیوارھایش ترک برداشته بود. پ
ی خدا) سرازیر شد که  اتفاق افتاد و به طرف بیت (خانه» عرم«بنیان کن 

دید بود دیوارھایش فرو ریزند، پس قریش به دلیل منزلت کعبه به تج نزدیک
بنای آن ھمت گماشتند و تصمیم گرفتند که در ساختنش فقط از اموال 

ھای جاھلی] از تخریب  استفاده کنند، ھرچند [به دلیل افسانهپاک و حلال 
ترسیدند [و آن را بدعتی ناپسند به شمار  بیت، جھت بازسازی آن می

دیدند  قدم شد و چون پیش» ولید پسر مغیره«اقدام کردند] و آوردند، اما  می
که به ولید آسیبی نرسید، نزد او رفتند و دیوارھا را تا پایه، پایین آوردند و 

آوری کردند و معماری آن را به مردی  ھای مخصوصی جمع برایش سنگ
دادند. ارتفاع دیوارھا به محل نصب » با قوم«ی] رومی به نام  [تاجرپیشه

له چھار اکه این مس رسید. بر سر نصب آن به اختلاف افتادند» حجر الاسود«
سوز در سرزمین حرم  یا پنج روز ادامه داشت و نزدیک بود جنگی خانمان

اولین «روی دھد. ابراھیم پسر مغیره مخزومی به مردم پیشنھاد داد و گفت: 
کسی که از در مسجد وارد شود، داوری او را بپذیریم. ھمگی قبول کردند و 

از در وارد  ج می که محمدباشد، ھنگا ج خداوند خواست آن کس پیامبر
و به حکمیت او خرسندم، او  است» امین«شدند، فریاد برآوردند این داور 

ای بیاورید،  ماجرا را برایش توضیح دادند. فرمود: پارچهاست. » ج محمد«
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را بر روی آن » حجر الاسود«پارچه را بر روی زمین پھن کرد و با دست خود 
ای از پارچه را بگیرند و  که ھر کدام گوشهقرار داد و از سران قبیله خواست 

بلند کنند تا به محل نصب آن رسید. آنان چنین کردند و پیامبر با دستان 
خود سنگ را برداشت و در جای خود قرار داد و با این حکمیت خردمندانه 

. این )١(ریزی جلوگیری کرد] و تمام قبایل ھم به آن خشنود شدند [از خون
دلیل دیگری بر عدم سکوت تاریخ در طی این پانزده  ی مشروح نیز واقعه

سالگی  ٣٥سال است. چون ھمانطور که اشاره نمودیم این اتفاق در سن 
 پیامبر رخ داد.

 )٢(ی اجمالی پیش از رسالت ) سیره۶
در میان مردم امتیازات و اوصاف اخلاقی و اجتماعی فراوانی  ج پیامبر

ی استوار، ھوش سرشار و اه و فکر، رھای والای اندیش کسب نمود و از نمونه
اصالت بینش و اھداف پایدار برخوردار بود. از سکوت طولانی برای فرورفتن 

گرفت و با خرد فراوان و  ی عمیق و ادای حق کمک می در اندیشه
دفتر زندگی موقعیت مردم و احوال جوامع را  ،دوراندیشی و فطرت پاک خود

گاھانه میبیزار بود و با مردم  و خرافات بس زد و از اوھام ورق می زیست و  آ
گیری را  جست، و گرنه طبق معمول گوشه یافت شرکت می ھرکار نیکی می

خورد، در ایام  ھا نمی گزید، ابداً لب به شراب نزد و از گوشت قربانی بت بر می
کرد و ھمیشه از بت  ھا حضور پیدا نمی عید و سایر مراسم، در مجلس بت

را » یلات و عز«د، ھیچ گاه تحمل شنیدن سوگند به بیزار و خشمگین بو
 .)٣(نداشت

                                           
 ی ناب)، شیخ صفی الرحمن مبارکفوری. (بادهرحیق المختوم،  -١
 .٨٢ھمان، ص  -٢
 .١٢٨، ص ١النبوی ابن ھشام، ج  ةسیر -٣
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کرد و ھرگاه  داری می از او نگه -ی منت با دیده -به یقین سرنوشت
ھای  ھای احتمالی درونی برای کسب برخی اموال و یا جلوه وسوسه
افتاد و احیاناً اگر بعضی از رسوم و  ی دنیا به جنب و جوش می فریبنده

ارزش دنیا  پسندید، عنایت پروردگار میان او و متاع بی می عادات ناپسند را
کند که اگر  نقل می ج از پیامبر» ابن اثیر«داشت.  شد و او را باز می مانع می

گرفتم، خداوند میان  برای ھر چیزی که رسم مردم جاھلی بود تصمیم می
آن ی خود را از  نمود، سرانجام فکر و اندیشه من و آن چیز مانع ایجاد می

 رسوم و عادات جاھلی پاک شستم تا خداوند افتخار رسالت را نصیبم کرد.
کند که ھنگام ساختن کعبه  روایت می» جابر بن عبدالله«از » بخاری«

گفت: لُنگت را روی  ج آوردند، عباس به پیامبر و عباس سنگ می عپیامبر
د و ھنگام کارکردن به زمین خور ج دوش قرار بده تا زخمی نشوی. پیامبر

حال آمد،  ھوش شد. وقتی سر چشمانش را به سوی آسمان خیره کرد و بی
 .)٢(لنگش را محکم به دور کمر خود بست )١(فرمود: لنگم! لنگم!

در میان قومش در بیان سخن نیکو، رفتار شیرین و اخلاق  ج پیامبر
ترین، متعھدترین،  کریمانه ممتاز بود، او جوان مردترین، خوش منش

 باکردارترین،  ترین، نیک روح خوترین، پاک گوترین، نرم راست بردبارترین،
گفتند. چون  کارترین مردم قریش بود و او را (امین) می وفاترین و درست

انواع صفات شایسته و خصال پسندیده در وجود مبارکش جمع بسته بود. ام 
کرد، دل  رنج و زحمت را تحمل می ج گفت: پیامبر می سالمؤمنین خدیجه

نمود و در وقت  آورد، از مھمان پذیرایی می مستمندان را به دست می

                                           
بندند. (فرھنگ فارسی عمید، تألیف عمید، ص  ای که در گرمایه به کمر می پارچه -١

١٠٦٢.( 
 .٨٣ی ناب)، شیخ صفی الرحمن مبارکفوری، ص  ترجمه رحیق المختوم، (باده -٢
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ای اجمالی از  سیرهھا  این . در کل)١(یار و مددکار درماندگان بودگرفتاری 
 پیامبر قبل از رسالت بود که در تمام کتب تاریخی ذکر شده است.

 ج بوت حضرتی علمای قبل از اسلام به ن ) اشاره۷
کتب  ج یکی دیگر از دلایل ما برای اثبات نبوت و رسالت آسمانی پیامبر
ھای تاریخ  پیش از اسلام و خبردادن علمای قبل از اسلام است که در کتاب

 ثبت گردیده است. ج زندگی قبل از نبوت پیامبر
به قولی دوازده  -به دروازه سالگی ج وقتی پیامبر الف) بحیرای راھب:

پا نھاد، ابوطالب او را به سفر تجارت به شام برد و به  -نه ماه و ده روزسال و 
(بصری) رسیدند. بصری، محلی در شام و بخشی از حوران بود که آن زمان 

» جرجیس«آمد.  ی روم به شمار می بخشی از سرزمین عرب و مستعمره
می کرد و از آن کاروان به گر در آنجا زندگی می» بحیرا«راھب، معروف به 

استقبال نکرده بود، پذیرایی نمود، ھرچند پیش از آن از ھیچ کاروانی 
ھا و شمایل شناخت و در حالی که  را از روی نشانه ج جرجیس پیامبر

دستش را گرفته بود، گفت: این سرور و رحمت ھردو جھان است که خداوند 
ی  دانی؟ گفت: وقتی از گردنه چگونه میگزیند. ابوطالب گفت:  او را برمی

ھا به سجده درآمدند که این  ھا و درخت ورودی شھر عبور کردی، سنگ
دانم و  ی پیامبران است و بس. من او را خاتم پیامبران می بردن ویژه سجده

در زیر غضروف کتفش مھری به گردی یک سیب وجود دارد که ما در کتاب 
ابوطالب درخواست نمود که او را به سرزمین  ایم، از خودمان به آن پی برده

                                           
 ، به نقل از خورشید نبوت، شیخ صفی الرحمن مبارک کفوری./صحیح بخاری  -١
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با چند شام نبرد، مبادا یھود او را بشناسند و در صدد آزارش برآیند. ابوطالب 
 .)١(کارانش او را به مکه بار گرداند نفر از خدمت

به شام  ج در سفر تجاری که با پیامبر لغلام خدیجه »رهمیس«ب) 
ی  زیر درختی که نزدیک صومعه در ج کند که پیامبر رفته بودند، نقل می

رفت و از او پرسید: آن مرد » مسیره«راھبی بود، نشسته بودند و راھب نزد 
که زیر درخت نشسته کیست؟ میسره در جواب گفت: او کسی از مردان 
قریش است، راھب به میسره گفت: کسی که زیر درخت نشسته است کسی 

 .ج نیست جز خود پیامبر
بیان کرد، خدیجه نزد  لجریان را برای خدیجه» میسره«وقتی که  ج)

که فردی اھل کتاب و صادق بود، رفت و جریان را از قول راھب » ورقه«
 :گفت لدر جواب به خدیجه» ورقه«بیان کرد و 

 .)٢(»الأمة هيا خديجة، إن محمداً لنبي هذ لئن كان هذا حقا«
ر این امت ای خدیجه! اگر این واقعیت داشته باشد، ھمانا محمد پیامب«
 ».است

نقل شده است، ھا  آن در ج د) در تمام کتب تاریخی که زندگی پیامبر
تمام [کاھنان] عرب و احبار و یھود و راھبان نصارا که از تحریف به دور 

 .)٣(اند را تأیید کرده ج اند، رسالت پیامبر مانده بوده

                                           
. در برخی منابع ١٨٠ -١٨٣، ابن ھشام، ج، صص ٧، ص ج مختصری از سیره رسول -١

بوده است؛ اما صحیح نیست. زادالمعاد،  ج آمده که در این سفر بلال نیز ھمراه پیامبر
 .١٧١، ص ١ج 

 .٢١٦، ص ١ابن ھشام، ج » ةیالنبو ةالسیر«کتاب  قال ابن اسحاق، به نقل از -٢
 .٢٣، ص ١، ابن ھشام، ج »ةیالنبو ةالسیر« -٣
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ای به یادماندنی و تاریخی ثبت گردیده و  جملهدر کتب تاریخی ھمیشه 

» کنند شناسند و انکارش می او را می« »يعرفونه ويكفرون به«آن ھم عبارت 
ھا  آن ھا روایت دیگر در کتب سیره آمده است که از ذکر باشد. ده می

ی روایات وارده را به خوانندگان عزیز واگذار  شود و بقیه خودداری می
 .)١(کنیم می

 :ج )٢(به سلمان در مورد رسالت حضرت» عموریه«بردادن راھب ھـ) خ
گرا بود و جویای حقیقت در طی  سلمان فارسی که در واقع فردی حق

» عموریه«سفرھای طولانی خود جھت ظھور خورشید حقیقت، زمانی که به 
پرور و  کار و صادق آنجا سلمان را با شخصیت حقیقت رفت، راھب درست

را به  ج ی ظھور رسالت پرافتخار ایشان کرد و مژده خورشید ھدایت، آشنا
 سلمان داد.

توسط ادیان پیش از  ج کردن ذهنیت برای نبوت حضرت رسول ) آماده۸
 اسلام

ھا که  برای برگزیدن رسول در میان عرب ÷الف) دعای حضرت ابراھیم
 دعای ایشان را استجاب فرمود. ج خداوند با انتخاب حضرت محمد

عَثْ �يِهِمْ رسَُوً� مِنهُْمْ َ�تلْوُ عَليَهِْمْ آياَتكَِ وَُ�عَلّمُِهُمُ الكِْتَابَ رَ�َّنَا وَا�ْ ﴿
نتَْ العَْزِ�زُ اْ�َكِيمُ  وَاْ�كِْمَةَ وَُ�زَّ�يِهِمْ 

َ
 .]١٢٩[البقرة:  ﴾١٢٩إنَِّكَ �

                                           
گاھی بیش خواننده می -١  ةيالنبو ةھای ذیل مراجعه نماید: السیر تر به کتاب تواند برای آ

، دکتر علی صلابی؛ خورشید نبوت، شیخ صفی ١، ج ةالنبوي ةالسير، ابن ھشام؛ ١ج 
 مبارکفوری؛ خورشید حقیقت، دکتر رمضان بوطی.الرحمان 

 .٣٠٠، ص ١، ابن کثیر، ج يةالنبو ةالسير -٢
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ای پروردگار ما! در میان آنان پیغمبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را «
خواند و کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار شریعت و مقاصد آن) را برایشان فرو 

گمان  بدیشان بیاموزد و آنان را (از شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نماید. بی
کنی  تو عزیزی و حکیمی (و بر ھرچیزی توانا و پیروزی و ھرکاری را که می

 .»بنا بر مصلحتی و برابر حکمتی است)
 :اسراییل برای ظھور خاتم پیامبران دادن به پیامبران بنی ب) مژده

قاً ﴿ ِ إَِ�ُْ�مْ مُصَدِّ ا�يِلَ إِّ�ِ رسَُولُ ا�َّ �ذْ قاَلَ عِيَ� ا�نُْ مَرَْ�مَ ياَ بَِ� إِْ�َ
ْ�َدُ 

َ
ِ� مِنْ َ�عْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً ا  لمَِا َ�ْ�َ يدََيَّ مِنَ ا�َّوْرَاةِ وَمُبَّ�ِ فلََمَّ

 .]٦[الصف:  ﴾٦باِْ�َيّنَِاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُبِ�ٌ  جَاءَهُمْ 
ساز زمانی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسراییل!  و خاطر نشان«

ی خدا به سوی شما بوده و توراتی را که پیش از من آمده است،  من فرستاده
ژده آید و نام او محمد است م کنم و به پیغمبری که بعد از من می تصدیق می

دھم، اما ھنگامی که آن پیغمبر (احمد نام) ھمراه با معجزات روشن و  می
 .»دلایل متقن به پیش ایشان آمد، گفتند: این جادوی آشکار است

 )١(و به تبعیت از ایشان ج ج) خبر رسانی به تمام انبیا قبل از حضرت

ُ مِيثَاقَ ا�َّبيَِِّ� لمََا آتيَتُُْ�مْ ﴿ خَذَ ا�َّ
َ
مِنْ كتَِابٍ وحَِكْمَةٍ ُ�مَّ �ذْ أ

نَّهُ  قٌ لمَِا مَعَُ�مْ َ�ُؤْمِنَُّ بهِِ وََ�نَُْ�ُ قرَْرُْ�مْ  جَاءَُ�مْ رسَُولٌ مُصَدِّ
َ
أ
َ
قاَلَ أ

خَذُْ�مْ َ�َ ذَلُِ�مْ إِْ�ِي
َ
قرَْرْناَ وَأ

َ
ناَ مَعَُ�مْ منَِ  قاَلوُا أ

َ
قاَلَ فاَشْهَدُوا وَ�

اهدِِينَ   .]٨١[آل عمران:  ﴾٨١الشَّ

                                           
 مراجعه شود. ١٠١ -١٠٢، صص »ج الرسول محمد لشخصية تحليلة اسةدر«به کتاب  -١
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(به خاطر بیاورید) ھنگامی را که خداوند پیمان مؤکد از (یکایک) «
پیغمبران (و پیروان آنان) گرفت که چون کتاب او فرزانگی به شما دھم و 
پس از آن پیغمبری آید و (دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را که 

ا یاری دھید. (و با خود دارید تصدیق نمایید، باید بدو ایمان بیاورید و وی ر
بدیشان) گفت: آیا (بدین موضوع) اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان 
پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم (و فرمان را پذیراییم... خداوند بدیشان) گفت: 

ی  پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من ھم با شما از زمره
 .»گواھانم

 جفرماید: در میان یھود و نصاری حتی لفظ محمد می /د) ابن تیمیه
مبشر و نذیر و... به کرات تکرار شده و این قول در میان یھودیان  -احمد -

 و مسیحیان به تواتر رسیده است.

کردن و سکوت تاریخ  بودن زندگی به معنای خود را پنهان ) آیا عادی۹
 است؟

د که مورخ در ھر زمانی. دانن باشند، میکسانی که از علم تاریخ باخبر 
زندگی کند و لزومی ندارد تمام دقایق  برجسته و مھم را یادداشت میحوادث 

ی نبوی  فردی را یادداشت کند، ارزش کار مورخ ھم در ھمین جاست، سیره
به  ج ھم از ھمین قاعده مستثنی نیست و تمام زندگی پر برکت حضرت

گر دینی، سیاسی،  لیلبرداری شده و ھر تح ھای متفاوت یادداشت قلم
ی توانایی خود از زندگی پر برکت و در عین حال  اجتماعی و... به اندازه

اند و ھمه این را قبول  ی لازم را مبذول نموده استفاده ج پرمشقت حضرت
زندگی تقریباً معمولی و دارند که پانزده سال قبل از نبوت ایشان، حضرت 

یشان رخ داده است اما این به آرامی داشته و اتفاقات کمی در زندگی ا
نیست؛ چرا که ھیچ مورخی  ج پیامبرمعنای سکوت تاریخ در زندگی 
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اجتماعی آن روز به تواند قلمش را در برابر برخورد حضرت با قضایای  نمی
 سکوت وا دارد.

گیریم که پانزده سال قبل از رسالت کم درد سرترین  پس ما نتیجه می
بوده است و مورخان آنچه را که لازم بوده و  ج دوران زندگی حضرت محمد

اند. زمانی که اتفاق خاصی روی نداده است،  اتفاق افتاده است، ثبت کرده
و در گزارش تاریخ  ج خواھید باز ھم در زندگی حضرت چه بنویسند؟ آیا می

» ی حسنه اسوه«خیانت شود؟ ھرگز! چون خداوند ایشان را در قرآن به 
اند.  خود حفاظت از قرآن را به عھده گرفته أداوندمعرفی نموده است و خ

قرآن، قابلیت » ی حسنه اسوه«ی نبوی تحریف شود،  پس اگر کل سیره
 تبعیت نخواھد داشت.

 ) رسالت تاریخ۱۰
کند که یا دارای پست و مقام عالی و یا  تاریخ زندگی کسانی را ثبت می

و زور باشند که  زرای باشند و یا حاکمی دارای  دارای علم فوق العاده
ھا را نداشته، ولی زمانی که  قبل از رسالت ھیچ کدام از این موقعیت جپیامبر

موریت و رھبری دینی را بر عھده گرفته، تمامی دقایق و لحظات زندگی ام
رفتن و خوابیدن ایشان و امور عادی  ی راه ایشان ثبت شده، حتی نحوه

ون قبل از رسالت از چنین زندگیشان در تاریخ به ثبت رسیده است، ولی چ
اند و  نکرده موقعیتی برخوردار نبوده مورخین به زندگی او توجه آنچنانی

حتی جریانات مذکور راجع به دوران قبل از رسالت روایات خیلی موثقی 
 نیست که آن ھم برای اھل علم کاملاً ھویدا است.
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 ) چرا نویسنده باید خود را مخفی نگه دارد؟۱۱
ی تحریر درآورد، با نام خود آن  وقتی قرار است کسی کتابی را به رشته

کتاب را معرفی خواھد نمود تا معرف نویسنده بوده و خود را با آن فردی 
شده تلقی نماید، چه لزومی دارد فردی کتابی را که خود  شاخص و معرفی

ابلاغ آن  نوشته است با نام دیگری به چاپ رساند یا معرفی نماید!؟ و در راه
از ھیچ کوششی دریغ نورزد و ھر رنجی را به جان و دل بخرد، اذیتش کنند 

ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  محاصرهی خود اخراج نمایند،  و از کاشانه
 شود، عقل ھرگز چنین چیزی را قبول ندارد و نخواھد کرد.

تمام یک میلیارد و دویست میلیون نفر مسلمان کنونی جھان قرآن را 
پس در این کار چه افتخاری  ج دانند، نه پیامبر می أکتابی از جانب خدا

شده است؟ برترین ویژگی قرآن این است که کتاب خداوند  ج نصیب ایشان
بوده و در برگیرنده پیام الھی است و به کرات این موضوع در قرآن  أمتعال

نسبت  آمده است و حتی با کنایه یک بار ھم در قرآن این کلام به ایشان
 داده نشده است.

 به آیات زیر در این مورد توجه فرمایید.
 فرماید: چنین می» ھود«ی اول سوره  خداوند متعال در آیه

نْ حَكِيٍ� خَبِ�ٍ ﴿ لتَْ مِنْ َ�ُ حْكِمَتْ آياَتهُُ ُ�مَّ فُصِّ
ُ
 .]١[هود: ﴾١الر كتَِابٌ أ

(این قرآن) کتابی است که آیات آن (توسط خداوند)  )١(الف، لام، را«
گاه شرح و بیان شده  استوار گردیده و سپس از جانب خداوند حکیم و آ

 .»است
 فرماید: چنین می ج ھمچنین خطاب به پیامبر

                                           
 شود. آغاز میھا  آن سوره قرآن با ٢٩نامند که  این نوع حروف را در حروف مقطعه می -١
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نْ حَكِيٍ� عَليِ�ٍ ﴿  .]٦[النمل:  ﴾٦�نَّكَ َ�لَُ�َّ القُْرْآنَ مِنْ َ�ُ
گاه دریافت به راستی تو قرآن را از « جانب (خداوند) حکیم و آ

 .»داری می
 ھمچنین در جایی دیگر چنین آمده است:

نزَْْ�اَهُ وَ�اِْ�َقِّ نزََلَ ﴿
َ
ا وَنذَِيرًا وَ�اِْ�َقِّ � ً رسَْلنَْاكَ إِ�َّ مُبَّ�ِ

َ
[الإسراء:  ﴾١٠٥وَمَا أ

١٠٥[. 
را (در  ایم و نازل شده است تا حق ی حق نازل کرده (قرآن) را بر پایه ما«

دھنده و ھشداردھنده  بین مردم) اقامه کند و تو را جز به عنوان بشارت
 .»ایم نفرستاده

 فرماید: برخی از علما در ارتباط با این آیه که خداوند می

وحِ ﴿ لوُنكََ عَنِ الرُّ
َ
مْرِ رَّ�ِ  وَ�سَْ�

َ
وحُ مِنْ أ  .]٨٥[الإسراء:  ﴾قلُِ الرُّ

روح جزو اموری است که تنھا  پرسند، بگو: در مورد روح از تو می«
گاه است...  »خداوند از آن آ

گویند: روح که در مورد آن سؤال شده است، قرآن آست؛ زیرا عبارت  می
گوید و در این مورد تردیدی وجود  قبل و بعد از آن در مورد قرآن سخن می

 باشد. می أندارد، روح القا شده از جانب خداوند
 فرماید: لیلی بر اثبات این مدعا باشد که میی نحل د شاید این آیه از سوره

نَّهُ ﴿
َ
نذِْرُوا �

َ
نْ �

َ
مْرهِِ َ�َ مَنْ �شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
وحِ مِنْ أ لُِ المََْ��كَِةَ باِلرُّ ّ�َ�ُ

ناَ فاَ�َّقُونِ 
َ
 .]٢[النحل:  ﴾٢َ� إَِ�َ إِ�َّ �

از بندگانش خداوند به فرمان خود فرشتگان را ھمراه با وحی بر ھر یک «
نمود، ھشدار بدھید که  فرستد، مبنی بر این که نازل می که بخواھد فرو می

 .»جز من معبودی وجود ندارد، پس راه پرھیزگاری مرا پیش بگیرید
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نیز این امر را » ی شوری در اواخر سوره« أی خداوند ھمچنین فرموده
 فرماید: کند، آنجا که می یید میات

وحَْينَْا﴿
َ
مْرِناَ وََ�ذَلكَِ أ

َ
مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ وََ�  إَِ�كَْ رُوحًا مِنْ أ

يمَانُ وَلَِ�نْ جَعَلنَْاهُ نوُرًا َ�هْدِي بهِِ مَنْ �شََاءُ مِنْ عِبَادِناَ �نَّكَ َ�هَْدِي إَِ�  اْ�ِ
اطٍ مُسْتَقيِ�ٍ   .]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢ِ�َ

ایم) بر تو نیز روح فرمان  هھمانگونه (که به پیامبران پیشین وحی کرد«
ھاست) نازل نمودیم، تو  ی حیات واقعی انسان خود را (که قرآن است و مایه

دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است، و لیکن ما قرآن را نور  نمی
ی  ایم که ھریک از بندگانمان را که بخواھیم به واسطه درخشانی قرار داده

 .»کنیم آن ھدایت می
بخشد و قوانینی  ھا را حیات می ھا و قلب قرآن روحی ربانی است که عقل

حکمت دھد، مقتضای  ھا را سر و سامان می الھی که زندگی افراد و ملت
خداوند آن بوده است که قرآن به مرور زمان و در ارتباط با رویدادھا نازل 

د، در بیان قرآن ثیر گذارتر باشاھا ت اندیشهدارتر و در  ھا ریشه شود، تا در دل
ھا پاسخ  کند و به پرسش ھا سروکار پیدا می کریم آیات خداوند با واقعیت

و  ج دھد و در راستای رویارویی با مصایب و مشکلاتی که برای پیامبر می
بخشد. در ھمین ارتباط  آید، قلوب آنان را قوت می اصحاب او پیش می

 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ �َ ﴿ كَذَلكَِ ِ�ثُبَّتَِ  فَرُوا لوََْ� نزُّلَِ عَليَهِْ القُْرْآنُ ُ�لْةًَ وَاحِدَةً وَقاَلَ ا�َّ
حْسَنَ  ٣٢وَرَتَّلنَْاهُ ترَْ�يًِ�  بهِِ فُؤَادَكَ 

َ
توُنكََ بمَِثَلٍ إِ�َّ جِئنَْاكَ باِْ�َقِّ وَأ

ْ
وََ� يَ�

 .]٣٣-٣٢[الفرقان:  ﴾٣٣َ�فْسًِ�ا
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شود؟ ما اینگونه آن را  بر او نازل نمیگویند: چرا قرآن یکجا  کافران می«
ی آن دل تو را استوار گردانیم و آن را به تدریج بر  کنیم تا به وسیله نازل می

آورند، مگر آن  خوانیم و (این کافران) ھیچ مثالی را برای تو نمی تو فرو می
 .»کنیم که ما حقیقت مطلب و بھترین تفسیر آن را برای تو بیان می

یا » لوح المحفوظ«اول و آخرت قرآن معلوم بود و در  از نظر خداوند
ثبت و ضبط بوده است، چنان که در آیات اول تا چھارم » کتاب مکنون«

 فرماید: زخرف می

 ٣إنَِّا جَعَلنَْاهُ قُرْآناً عَرَ�يًِّا لعََلَُّ�مْ َ�عْقلِوُنَ  ٢وَالكِْتَابِ المُْبِ�ِ  ١حم﴿
مِّ الكِْتَابِ 

ُ
ْ�نَا لعََِ�ٌّ حَكِيمٌ �نَّهُ ِ� أ  .]٤-١[الزخرف:  ﴾٤َ�َ

حا، میم. سوگند به کتاب روشن و روشنگرا! ما آن را قرآنی با زبان عربی «
گردانیدیم، تا شما در (آیات آن) بیندیشید. و این قرآن در لوح محفوظ در 

 .»والا و استواری برخوردار استنزد ما از منزلت 

 .]٢٢-٢١[البروج:  ﴾٢٢ِ� لوَْحٍ َ�فُْوظٍ  ٢١بلَْ هُوَ قرُْآنٌ َ�ِيدٌ ﴿
 .»بلکه آن قرآن با عظمت در لوح محفوظ (مصون) است«

ضروری است قرآن را به عنوان کلام خداوند در نظر بگیریم که بیانگر 
پسندد،  دارد و می را برای آفریدگان خود دوست میھا  آن اموری است که

 فرماید: ھمان گونه که می

حَدٌ ﴿
َ
بلْغِْهُ �نْ أ

َ
ِ ُ�مَّ � مَ ا�َّ جِرْهُ حَ�َّ �سَْمَعَ َ�َ

َ
مِنَ المُْْ�ِ�َِ� اسْتَجَارَكَ فأَ

مَنَهُ 
ْ
�َّهُمْ قوَمٌْ َ� َ�عْلمَُونَ  مَأ

َ
 .]٦[التوبة:  ﴾٦ذَلكَِ بِ�

اگر یکی از مشرکان از تو خواست، او را پناه بده تا کلام خداوند را «
 .»من (و مأوای قوم) خویش برسانبشنود، پس از آن او را به محل ا
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و یا این که خداوند در بیان مسئولیت جبرییل، کلام را به خود نسبت 
 ، آنجا که فرموده:ج داده نه رسول اکرم

مِ�ُ  ١٩٢�نَّهُ َ�َْ�ِ�لُ ربَِّ العَْالمَِ�َ ﴿
َ
وحُ اْ� َ�َ قلَبْكَِ ِ�َكُونَ  ١٩٣نزََلَ بهِِ الرُّ

 .]١٩٥-١٩٢[الشعراء:  ﴾١٩٥بلِسَِانٍ عَرَِ�ٍّ مُبِ�ٍ  ١٩٤المُْنذِْرِ�نَ مِنَ 
ی پروردگار جھانیان است. جبرییل آن را فرو  این قرآن فروفرستاده«

ی ھشداردھندگان باشی. به زبان عربی  آورده است. بر قلب تو تا از جمله
 .»روشن

 .]٦[الأعلی:  ﴾٦سَنُقْرئِكَُ فََ� تنََْ� ﴿
را فراموش ھا  آن چنین (آیات خود را) بر تو خواھیم خواند و توما این «

 .»نخواھی کرد
 فرماید: و ھمچنان می

وِ�َ إَِ�كَْ مِنْ كتَِابِ رَّ�كَِ ﴿
ُ
لَ لَِ�مَِاتهِِ وَلنَْ َ�دَِ مِنْ  وَاتلُْ مَا أ َ� مُبَدِّ

 .]٢٧[الکهف:  ﴾٢٧دُونهِِ مُلتَْحَدًا
چیز تو وحی شده است، تلاوت کن. ھیچ آنچه را از کتاب پروردگارت بر «

 .»یابی گاھی نمی ی کلمات او نیست و به جز درگاه او پناه تغییر دھنده

ْ�اَبِ ﴿
َ
ولوُ اْ�

ُ
رَ أ بَّرُوا آياَتهِِ وَِ�تََذَكَّ نزَْْ�اَهُ إَِ�كَْ مُبَارَكٌ ِ�َدَّ

َ
 ﴾٢٩كتَِابٌ �

 .]٢٩[ص: 
است و آن را برای تو فرو (ای محمد! این قرآن) کتاب پرخیر و برکتی «

 .»ھایش بیندیشید و خردمندان پند گیرند ی آیه ایم تا در باره فرستاده
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نزْلَِ إَِ�كَْ مِنْ رَّ�كَِ ﴿
ُ
هَا الرَّسُولُ بلَّغِْ مَا � ُّ�

َ
�نْ لمَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلََّغْتَ  ياَ �

ُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا�َّاسِ  رسَِاَ�هَُ  َ  وَا�َّ  ﴾٦٧َ� َ�هْدِي القَْومَْ الَْ�فرِِ�نَ إنَِّ ا�َّ
 .]٦٧[المائدة: 

ی (خدا، محمد مصطفی!) ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو  ای فرستاده«
نازل شده است (به تمام و کمال و بدون ھیچ گونه خوف و ھراسی به مردم) 
برسان (و آنان را بدان دعوت کن) و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به 

ای، چرا که تبلیغ جمیع اوامر  ای (و ایشان را بدان فرا نخوانده رساندهمردم) ن
ی توست و کتمان جز از جانب تو، کتمان کل به شمار  و احکام بر عھده

آید) و خداوند تو را از (خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار) مردمان  می
حق پیروز دارد، (زیرا سنت خدا بر این جاری است که باطل بر  محفوظ می

شود و) خداوند گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت و آزار تو  نمی
خواھند برابر خواست آنان دین خدا را تبلیغ کنی، موفق  آیند و از تو می بر می

 .»نماید گرداند و به راه راست ایشان) را ھدایت نمی نمی
چیزی از وحی را کتمان  ج گوید: (اگر قرار بود محمد می لعایشه

 نمود). کند، این آیات را بایستی کتمان و پنھان می

مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ ﴿
َ
�عَْمْتَ عَليَهِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَ� �عَْمَ ا�َّ

َ
ِي � �ذْ َ�قُولُ لِ�َّ

 ُ ُ مُبدِْيهِ وََ�َْ� ا�َّاسَ وَا�َّ َ وَُ�ِْ� ِ� َ�فْسِكَ مَا ا�َّ نْ َ�شَْاهُ وَاتَّقِ ا�َّ
َ
حَقُّ أ

َ
  أ

ا قََ� زَ�دٌْ مِنهَْا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَِ�ْ َ� يَُ�ونَ َ�َ المُْؤْمِنَِ� حَرَجٌ ِ�  فلََمَّ
دِْ�يَا�هِِمْ إذَِا قضََوْا منِهُْنَّ وَطَرًا

َ
زْوَاجِ أ

َ
ِ مَفْعُوً�  أ مْرُ ا�َّ

َ
[الأحزاب:  ﴾٣٧وََ�نَ أ

٣٧[. 
را که به کسی (زید بن حارثه نام) که خداوند (با  زمانی(یادآور شو) «

کردن و  دادن وی به اسلام) بدو نعمت داده بود و تو نیز (با تربیت ھدایت
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گفتی: ھمسرت (زینب بنت  آزادنمودن وی) بدو لطف کرده بودی، می
 جحش) را نگاه دار و از خدا بترس... (ای پیغمبر!) تو چیزی را در دل پنھان

ترسیدی، در حالی  سازد و از مردم می میکه خداوند آن را آشکار  داشتی می
که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. ھنگامی که زید نیاز خود را بدو 

دلی و ناسازگاری زینب، مجبور به طلاق شد و  به پایان برد (و بر اثر سنگ
مؤمنان در  وی را رھا کرد). ما او را به ھمسری تو درآوردیم تا مشکلی برای

ازدواج با ھمسران پسر خواندگان خود نباشد، بدان گاه که نیاز خود را 
 .»بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دھند) فرمان خدا باید انجام بشود

ُ لكََ ﴿ حَلَّ ا�َّ
َ
هَا ا�َِّ�ُّ لمَِ ُ�رَّمُِ مَا أ ُّ�

َ
زْوَاجِكَ  ياَ �

َ
ُ  تبَتَِْ� مَرضَْاتَ أ وَا�َّ

 .]١[التحریم:  ﴾١رحَِيمٌ  َ�فُورٌ 
ای پیامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده است، به خاطر «

خداوند آمرزگار مھربانی  کنی؟ خشنودساختن ھمسرانت، بر خود حرام می
 .»بخشاید) است (و تو را و ھمسران تو را می

گیری از آن چه خداوند به او آموخته بود، آیات  با بھره ج رسول خدا
 فرماید: نمود، ھمچنان که خداوند می قرآنی را برای مسلمانان تبیین می

ُ�رِ ﴿ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�هِْمْ وَلعََلَّهُمْ  باِْ�َيّنَِاتِ وَالزُّ نزَْْ�اَ إَِ�كَْ اّ�ِكْرَ ِ�بَُّ�ِ
َ
وَ�

رُونَ   .]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
مبری (پیغمبران را) ھمراه با دلایل روشن و معجزات آشکار (دال بر پیغ«

ایم تا این که  ایم و قرآن را بر تو نازل کرده فرستادهھا  ایشان) و ھمراه با کتاب
چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است (که 

که آنان (قرآن را مطالعه کنند و در  احکام و تعلیمات اسلامی است) و تا این
 .»ی مطالب آن بیندیشند) باره
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و بازتاب و برآیند فرھنگ » دستاورد فرھنگی«کسانی که قرآن را یک 
زیرا اینان قرآن را نازل  -عربی رایج در حجاز در ایام نزول قرآن یا ظھور آن

به قرآن کنند، این گونه نگریستن  قلمداد می -)١(دانند شده از آسمان نمی
رفتن و مخالفت با حقیقت و در  اساس در ھم آمیختن مسایل و به بیراھه

 تضاد با عقاید اسلامی است.

 ) زبان قرآن۱۲
گویند به ھیچ وجه آن  شدن قرآن به زبان مردمی که با آن سخن می نازل

بودن یا قداست ربانی را  کند و ویژگی الھی را از کلام خداوند بودن خارج نمی
ی بشری  صورت میان وحی الھی و اندیشه کند، در غیر این ع نمیاز آن خل

گفتن  خواھند سخن دانم آیا اینان می چه تفاوتی وجود خواھد داشت؟ نمی
ی ادیان  ھا را انکار کنند؟ اگر چنین باشد در واقع با ھمه خداوند با انسان

ی ورزند که اساسشان بر این است که خداوند با پیامبر آسمانی دشمنی می
برگزیده از میان مردم سخن گفته است، و امانتی را به ایشان سپرده که به 

پذیرند،  گفتن خداوند با انسان را می مردم آن را ابلاغ نمایند، اما اگر سخن
خداوند با زبانی قابل فھم با مردم سخن بگوید یا به صورت مستقیم  طبعاً باید

طریق وحی جلی یا از  ÷گفتن خداوند با حضرت موسی ھمچون سخن
روشن چنان که پیش از این به آن نمودن قرآن به زبان عربی  ھمچون نازل

 اشاره شد.

                                           
ید در مورد قرآن این گونه اظھار نظر کرده است و دکتر محمد دکتر نصر حامد ابوز -١

(دارالشروق، قاھره) به صورت علمی » سلامی للإالتفکر المارکس«عماره در کتاب 
شود. به  ی این کتاب توصیه می دیدگاه او را مورد نقد و بررسی قرار داده است، مطالعه

 نقل از کتاب قرآن منشور زندگی، دکتر یوسف قرضاوی.
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ی انسان نیست و احکام و مفاھیم آن  بودن قرآن ساخته و پرداخته عربی
بازتاب فرھنگ بشری مردم عرب نژاد حجاز و تحت تاثیر آن نیست، بلکه از 

خداوند آفریدگار و اولین معلم بشر  جانب مقامی برتر فرو آمده است؛ از درگاه
 آید: میو این مطلب از ھمین اولین آیاتی که نازل شده است، به روشنی بر

ِي خَلقََ ﴿  باِسْمِ رَّ�كَِ ا�َّ
ْ
�سَْانَ مِنْ عَلقٍَ  ١اقرَْأ  وَرَ�ُّكَ  ٢خَلقََ اْ�ِ

ْ
اقرَْأ

ْ�رَمُ 
َ
ِي عَلَّمَ باِلقَْلمَِ  ٣اْ� �سَْانَ  ٤ا�َّ  .]٥-١[العلق:  ﴾٥مَا لمَْ َ�عْلمَْ عَلَّمَ اْ�ِ

شود، آن را بیاغاز و  ای محمد! بخوان چیزی را که به توح وحی می«
ی جھان را) آفریده است. انسان را از  بخوان به نام پروردگارت. آن که (ھمه

تر است (از آنچه تو  پروردگار تو بزرگ و بخشندهخون بسته آفرید. بخوان! 
ھا از او خواھی دید که تعلیم  ھا و بخشندگی واری زرگانگاری. بعد از این ب می

ی قلم  ساده و ناچیز است). ھمان خدایی که به وسیلهھا  آن قرائت در مقابل
(انسان را تعلیم و چیزھایی را به او) آموخت. بدو چیزھایی را آموخت که 

 .»دانست نمی
ا به زبان نماید که خداوند خود آن ر کید میاقرآن نیز بر روی این مطلب ت

و » یوسف«ی  عربی نازل فرموده است، چنان که در آیه دوم از سوره
 چنین آمده است:» رعد«ی  ی سی و ھفتم سوره ھمچنین آیه

نزَْْ�اَهُ قرُْآناً عَرَ�يًِّا لعََلَُّ�مْ َ�عْقلِوُنَ ﴿
َ
 .]٢[یوسف:  ﴾٢إنَِّا �

فرستادیم، تا ما آن را (به صورت) کتاب خواندنی (و به زبان) عربی فرو «
 .»این که شما (آن را) بفھمید (و آنچه را در آن است به دیگران برسانید)

نزَْْ�اَهُ حُكْمًا عَرَ�يًِّا﴿
َ
هْوَاءَهُمْ َ�عْدَمَا جَاءَكَ مِنَ  وََ�ذَلكَِ �

َ
بَعْتَ أ وَلَ�نِِ ا�َّ

ٍ وََ� وَاقٍ  ِ مِنْ وَِ�ّ (که ھمان گونه « .]٣٧[الرعد:  ﴾٣٧العْلِمِْ مَا لكََ مِنَ ا�َّ
ھای آسمانی را برای پیامبران پیشین فرستادیم) قرآن را ھم به عنوان  کتاب

ھای گذشته به زبان) عربی (بر تو)  داور (در میان مردم و داور کتاب
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اعم از اھل کتاب و سایر مشرکان رفتار فرستادیم. (پس برابر آن با ھمگان 
و) و اگر از آرزوھا و ھای مردم راه مر کن و برابر آرزوھا و خواست

ھایشان بعد از آن که دانش (وحی) به تو رسیده است، پیروی کنی،  خواست
تواند در برابر خدا تو را یاری دھد و تو را (از دست عذاب او)  کسی نمی

 .»محفوظ بدارد
کسی که قرآن را قرائت کند و در آن تدبر نماید و تا حدودی از اوضاع و 

گاھی داشته  جامعهعربی و ی  احوال جامعه ھای دیگر در شرایط نزول قرآن آ
کند که قرآن به راستی فعال بوده است نه منفعل  باشد، علم و یقین پیدا می

و مؤثر بوده است نه متأثر. قرآن عقاید و باورھای باطل آن روزگار را اصلاح و 
 کارانه را ھای نادرست را تصحیح و عادات و رفتارھای ستم مفاھیم و برداشت

ملغی نمود و علیه خرافات و اباطیل موروثی حملات سخت را آغاز کرد و به 
بیان نادرستی باورھای مشرکان و اھل کتاب اعم از یھود و نصاری پرداخت و 

را ھا  آن دادن تحریف و تبدیل کتب آسمانی و از سوی خود نوشتن و نسبت
انتقاد قرار مزدی اندک، مورد مذمت و  آوردن دست به خداوند برای به دست

 داد و بر این نکته تأکید کرد که قرآن آمده است تا:

قاً لمَِا َ�ْ�َ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيمِْنًا ﴿ نزَْْ�اَ إَِ�كَْ الكِْتَابَ باِْ�َقِّ مُصَدِّ
َ
وَ�

ُ  عَليَهِْ  نزَْلَ ا�َّ
َ
هْوَاءَهُمْ َ�مَّ  فاَحُْ�مْ بيَنَْهُمْ بمَِا �

َ
 ا جَاءَكَ مِنَ اْ�َقِّ وََ� تتََّبعِْ أ

ٍ جَعَلنَْا مِنُْ�مْ ِ�عَْةً وَمِنهَْاجًا
ةً وَاحِدَةً  لُِ�ّ مَّ

ُ
ُ َ�َعَلَُ�مْ أ وَلوَْ شَاءَ ا�َّ

ِ مَرجِْعُُ�مْ َ�يِعًا  فاَسْتبَقُِوا اْ�َْ�َاتِ  وَلَِ�نْ ِ�بَلُْوَُ�مْ ِ� مَا آتاَُ�مْ  إَِ� ا�َّ
 .]٤٨[المائدة:  ﴾٤٨تُمْ �يِهِ َ�تَْلفُِونَ َ�يُنبَّئُُِ�مْ بمَِا كُنْ 

کتاب (شامل و کامل قرآن) را نازل کردیم که (در و بر تو (ای پیغمبر!) «
ھای پیشین  ی احکام و اخبار خود) ملازم حق و موافق و مصدق کتاب ھمه

(آسمانی) و شاھد (بر صحت و بر طبق چیزی داوری کن که خدا بر تو نازل 
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طر پیروی از امیال و آرزوھای ایشان، از حق و حقیقتی کرده است و به خا
شما  که برای تو آمده است، روی مگردان. (ای مردم!) برای ھر ملتی از

ایم،  ای (جھت بیان احکام) قرار داده راھی (برای رسیدن به حقایق) و برنامه
و اما (خدا  کرد ی شما (مردمان) را ملت واحدی می خواست ھمه اگر خدا می

نکرد) تا شما را در آنچه (از شرایع به شما داده است، بیازماید. پس  چنین
ھا بشتابید (و به جای مشاجره در  (فرصت را دریابید و) به سوی نیکی

اختلافات به مسابقه در خیرات بپردازید و بدانید که) جملگی بازگشتتان به 
گاھتان خوا کرده سوی خدا خواھد بود و از آنچه اختلاف می ھد کرد (و اید، آ

 .»ھر یک را در برابر کردار خوب یا بد پاداش و بادافره و پاداش خواھد داد)
ی عربی حجاز  گوید قرآن دستاورد فرھنگ موجود در جامعه کسی که می

ھای تاریخی بیگانه است و دچار نوعی  بوده است، در واقع با قرآن و واقعیت
انصاف که قرآن را  خود فراموشی شده است، حتی بعضی از بیگانگان اھل

اند: اگر این قرآن در بیابانی ھم یافته شود،  اند، گفته خوانده و فھمیده
 شود که این کلام خداوند است. ی آن متوجه می خواننده

استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه کالیفرنیا گفته » نبیه ایوب«خانم 
ی آدمیان  محتوای قرآن ھر چیزی که باشد، ھرگز ساخته و پرداخته«است: 

خداوند انکار کنیم، معنایش آن خواھد نیست، اگر فرودآمدن آن را از جانب 
 .)١(»ایم دانسته أرا خدا ج بود که شخص محمد

در این مورد تردیدی وجود ندارد که ھر سخنی بیانگر شخصیت 
ی آن است، مرد است یا زن؟ جوان است یا پیر؟ اھل شھر است یا  گوینده

 ؟نگر اندیش است یا سطحی اندوھگین؟ ژرفروستا؟ شادمان است یا 

                                           
این مطالب را از  ٨١، ص »معانی ترجمات القرآن«عبدالله عباس ندوی در کتاب  -١

 کند. تالیف این بانوی محقق نقل می» خط عربی«کتاب 
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بر ھمین اساس برخی از منتقدان و کارشناسان شعر و ادبیات برخی از 
ھا  آن ی ذوق و احساس نقد ادبی به صاحب مجھول را بر پایهادبیات و قصاید 

دھند و حدسشان ھم در واقع درست است، ھر انسان دارای درک  نسبت می
کند که قرآن کلام  کند، یقین پیدا می و شعور ھنگامی که قرآن را مطالعه می

که در کتب احادیث موجود  ج آدمیان نیست و حتی با کلام رسول خدا
ای  بسیار متفاوت است و ھرگاه آیه -در اوج بلاغت قرار دارد ھرچند -است

خاصی است آید، دارای نور و درخشندگی  از قرآن در اثنای احادیث نبوی می
جنس ما کند که از  کند و احساس می که خواننده به خوبی آن را درک می

 .)١(قبل و ما بعد آن نیست

 )٢(بودن قرآن ن الهی) دیدگاه خاورشناسان و مبشران مسیحی پیرامو۱۳
گیری مشترک  ھا در مورد قرآن تقریباً دارای یک دیدگاه و موضع غربی

ھستند که عبارت است از این که قرآن کلام الھی نیست، کتابی است بشری، 
 و تألیف او. ج ی ذھن محمد ساخته و پرداخته

خود قرآن را جمع و جور  ج برخی از آنان بر این باورند که محمد
لیف) کرده و تراوشات ذھن خود اوست که به عمد و دروغ (پناه بر خدا) ا(ت

قرآن را  )ج (گویند: محمد  آن را به خداوند نسبت داده است. برخی ھم می
اقتباس کرده ھا  آن از تورات یھودیان و انجیل مسیحیان برگرفته و از مطالب

 است.
کردن قرآن  سرھم ای دیگر بر این باورند: او به طور عمدی اقدام به عده

باعث شده است که گمان کند به او وحی ننموده، بلکه توھم و خیال 

                                           
 .٤٢ -٤١قرآن منشور زندگی، دکتر یوسف قرضاوی، ص  -١
 .٤٤ھمان، ص  -٢
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گوید، در حالی که واقعیت این است از  شود و خداوند با او سخن می می
گرفته و مصدر خارجی نداشته است، در حالی  درون خود او سرچشمه می

الوحی «نامند. استاد رشید رضا در کتاب  می» وحی درونی«آن را که 
به نقد و بررسی این نظریه پرداخته است، وی در این کتاب بار » المحمدی

ادعاھای ھا  این دیگر تحدی به قرآن در برابر منکران را تجدید نموده است.
ای که  اند؛ محمدی که مردم جامعه مطرح کرده ج دیگری را نیز علیه محمد

روغی از او سر نزده این که ھیچ گاه دکرد او را به خاطر  در آن زندگی می
گفتند، انسانی که به مردم ھیچ گاه دروغ  می» صادق«و » امین«است، 

که نگفته باشد، دلیلی ندارد که به خداوند دروغ ببندد. امپراتور روم زمانی 
به دست او رسید و به اسلام دعوتش نمود، جمعی  ج ی حضرت محمد نامه

را از ندین سؤال دقیق و زیرکانه از نزدیکان و مخالفان ایشان را گرد آورد و چ
ھمان پیامبر منتظری  ج ھایشان دریافت که محمد ایشان پرسید و از پاسخ
بود  ی ظھورش را داده بود و اگر نزد او می وعده ÷است که عیسی مسیح

حاضر بود پاھایش را به عنوان ادای احترام بوشید، اما مشوران و اطرافیانش 
نکردند و او نیز جلب رضایت ایشان و در گیری او موافقت  با این موضع

 داشتن زمام کشورش را بر ایمان و اسلام ترجیح داد. دست
ی مھم این است که ھراکلیتوس از ایشان پرسید: آیا قبلاً  در اینجا نکته

دروغی را از او شنیده بودید؟ گفتند: نه! به ھیچ وجه دروغی از او نشنیده 
 بودیم.

ندارد که با مردم صادق باشد، اما بر  ھراکلیتوس گفت: ھیچ دلیلی
ھایی که مبشران و مستشرقان مسیحی امروزه  خداوند دروغ ببندد! تھمت

ھایی که کفار و مشرکین قریش بارھا تکرار  کنند، با تھمت مطرح می
کردند، شباھت زیادی دارد که قرآن در ھمان زمان به آن چنین پاسخ  می

 داده است:
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ِينَ َ�فَ ﴿ َ�نهَُ عَليَهِْ قَومٌْ آخَرُونَ وَقاَلَ ا�َّ
َ
اهُ وَأ  رُوا إنِْ هَذَا إِ�َّ إفِكٌْ اْ�َ�َ

لَِ� اكْتَتبََهَا فَِ�َ ُ�مَْ� عَليَهِْ  ٤َ�قَدْ جَاءُوا ظُلمًْا وَزُورًا وَّ
َ
سَاطُِ� اْ�

َ
وَقاَلوُا أ

صِيً� 
َ
َّ ِ� السَّ  ٥بُْ�رَةً وَأ ِي َ�عْلَمُ الّ�ِ نزََْ�ُ ا�َّ

َ
رضِْ قلُْ �

َ
إنَِّهُ َ�نَ  مَاوَاتِ وَاْ�

 .]٦-٤[الفرقان:  ﴾٦َ�فُورًا رحَِيمًا
گویند: این (قرآن) دروغی بیش نیست که خود (محمد) آن  کافران می«

اند.  را از پیش خود به ھم بافته است و گروھی او را در این کار یاری داده
اند. (در  کب شدهبھتان بزرگی را مرتآنان واقعاً (با بیان این سخن) ستم و 

ھای پیشینیان است که (از دیگران)  گویند: افسانه ی قرآن نیز) می باره
ھایی سحرگاھان و  خواسته است آن را برایش بنویسند و چنین افسانه

را حفظ کند و به خاطر سپارد). ھا  آن شود (تا گاھان بر او خوانده می شام
داند (و  ھا و زمین را می نبگو: قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز آسما

ای از این راز را به عنوان معجزه در قرآن گنجانده است تا دلیل بر  گوشه
ھای قرآن  ای ھمچون سوره ھا نتوانند حتی سوره وحی الھی باشد و انسان
گمان خدا آمرزگار و مھربان است (و سرکشان و  بسازند و ارائه دھند) بی

ھا دست  ھا و پلشتی گویی د و از دروغبخشد که برگردن کارانی را می بزه
 .»بکشند)

باری، ایشان در مورد حقیقت قرآنی و حقایقی که در آن آمده است، دچار 
کنند و دارای  شوند و ھر روز ادعایی را مطرح می حیرت و درماندگی می

 فرماید: موضع ثابتی نیستند. خداوند متعال می

حَْ�ٍ� بلَِ ﴿
َ
ضْغَاثُ أ

َ
رسِْلَ بلَْ قاَلوُا أ

ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
اْ�َ�َاهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ فلَيَْأ

لوُنَ  وَّ
َ
 .]٥[الأنبیاء:  ﴾٥اْ�
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گویند: محمد  کنند که می کاران کفرپیشه به این ھم اکتفا نمی (ستم«
بلکه  انسان عادی است و پیغمبر نبوده و قرآن ھم جادویی بیش نیست)

ای بیش نیست. خیر او اصلاً  پراکندهھای آشفته و  گویند: (قرآن) خواب می
آن را از پیش خود ساخته است (و به خدا نسبت داده است) خیر اصلاً او 

باشد،  ی خودش می ای از تخیلات شاعرانه شاعری است (و قرآن مجموعه
ای را به ما  ی خداست) پس او معجزه گوید که فرستاده اگر وی راست می

شد که) پیغمبران پیشین (از خود نموده ارائه دھد که (از جنس معجزاتی با
 .»اند و) با آن فرستاده شده

ھا و دلایل خویش بر ایشان  ی حجت با این حال در نھایت قرآن به وسیله
غلبه نموده و ھمگی آنان در مقابل قرآن سر تسلیم فرود آوردند و حقانیت 

ھای  خواسته آن را باور کردند و از عناد و تکبر و تقلید از پدران و تبعیت از
 شخصی و گروھی خویش دست برداشتند و گفتند:

نْ آمِنُوا برَِّ�ُِ�مْ فآَمَنَّا﴿
َ
يمَانِ أ نَا سَمِعْنَا مُنَادِياً ُ�نَادِي لِْ�ِ رَ�َّنَا  رَ�َّنَا إِ�َّ

برَْارِ 
َ
نَا مَعَ اْ�  .]١٩٣عمران: [آل  ﴾١٩٣فاَغْفِرْ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وََ�فِّرْ َ�نَّا سَيّئَِاتنَِا وَتوََ�َّ

شنیدیم که  را وار توحید، یعنی محمد) پروردگارا! ما از منادی (بزرگ«
خواند و ما ایمان آوردیم (و ندای او  (مردم را) به ایمان به پروردگارشان می

را لبیک گفتیم، اکنون که چنین است) پروردگارا! گناھانمان را بیامرز و 
 .»(در مسیر ایشان) بمیران ھایمان را بپوشان و ما را با نیکان و بدی

بالاخره دشمنان دیروز قرآن تبدیل به دوستان امروزی شدند و قرآن بھار 
 ی روشنی چشم ایشان گردید. ھا و نور بصیرت و مایه دل

توان مادی گرایان غربی را که به ماورای طبیعت مادی محسوس  گاه می
و حتی وجود  ایمان ندارند، معذور شمرد؛ زیرا آنان که به وحی و نبوت

خداوند و آفریدگاری برای جھان آفرینش و برای انسان ایمان ندارند، جای 
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ھای آسمانی و پیامبران را انکار کنند. ایشان  ی کتاب تعجب نیست که ھمه
 فرماید: ی خداوند ھستند که می مشمول این فرموده

نزَْلَ ﴿
َ
َ حَقَّ قدَْرهِِ إذِْ قاَلوُا مَا � ءٍ  وَمَا قَدَرُوا ا�َّ ُ َ�َ �ََ�ٍ منِْ َ�ْ قلُْ مَنْ  ا�َّ

ِي جَاءَ بهِِ مُوَ� نوُرًا وهَُدًى للِنَّاسِ  نزَْلَ الكِْتَابَ ا�َّ
َ
َ�عَْلُونهَُ قَرَاطِيسَ  �

�تُْمْ وََ� آباَؤُُ�مْ  ُ�بدُْوَ�هَا وَُ�فُْونَ كَثًِ�ا
َ
ُ  وعَُلّمِْتُمْ مَا لمَْ َ�عْلَمُوا � ُ�مَّ  قلُِ ا�َّ

 .]٩١[الأنعام:  ﴾٩١هُمْ ِ� خَوضِْهِمْ يلَعَْبُونَ ذَرْ 
اند، وقتی  کافران، خدا (و رحمت و حکمت او) را چنان که باید نشناخته«

گویند: خداوند ھیچ چیزی بر ھیچ کسی فرو نفرستاده است (و  که می
انسانی را به پیغمبری برنگزیده است! ای پیغمبر! به مشرکان و یھودیانی که 

گردند) بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است  ی و ھم صدا میاھم ربا آنان 
موسی آن را برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و ھدایتی (راھنما) که 

بوده است؟ (شما ای یھودیان!) آن را در کاغذھای (پراکنده و صفحات 
نویسید) و آن قسمت را (که به مصلحت شماست و با آرزوھایتان  جداگانه می

 .»دھید خواند)، نشان می می
ی خویش نبوت رسول  ی مادی و برخورد منکرانه آنان براساس فلسفه

ورزند و طبیعی است  قرآن اصرار میبودن  را انکار نموده و بر بشری ج خدا
 که چنین بیندیشند.

 تبشیری و کلیساهای  هگیری و گرو ) موضع۱۴
است که گیری مبشرین کلیسا و مستشرقین  آورتر از ھمه موضع شگفت

از ھا  آن تورات و انجیل و آمدنبودن  و الھی ÷و عیسی ÷به نبوت موسی
خوش  ایمان دارند، در حالی که تورات دستبودنشان  جانب خداوند و مقدس

ھا بر بنی اسراییل یورش  »بابلی«تحریف و جعل و تغییر گردیده و زمانی که 
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ھا  دهبردند و ھمه جا را به آتش کشیدند، تورات سوزانده و مفقود گردید و 
عزراء «تورات را ندید، پس از آن بود که  ای از سال ھیچ کس حتی نسخه

ھایش از دیگران متن تورات را نوشت و  وظات و شنیدهبراساس محف» کاھن
 بسیاری از اوھام و اشتباھات و تحریفات لفظی و معنوی را با آن آمیخت.

گردد،  ی اسفار تورات موجود، این موضوع کاملاً مشاھده می با ملاحظه
ی  برای مثال در سفره تکوین تورات، خداوند خالق موجودات که باید از ھمه

ی انواع عیب و نقص منزه باشد به جھل و  برخوردار و از ھمهصفات کمال 
 -اند ھای ضعیف که صفات انسان -عجز و ندامت و حسادت و امثال آن

 شود. نسبت داده می
ھمچنین از انبیا و پیامبران خداوند که در جھت ھدایت و تعلیم مردم و 

ا راه ھدایت اند، ت به عنوان اسوه و الگوی پسندیده برای مردم فرستاده شده
ایشان را در پیش گیرند و از کلامشان آنچه را که لازم است یاد بگیرند، 

ای بسیار نامطلوب ارائه داده شده است و تورات آنان را به انواع  چھره
زند، توصیف  ھا و سوء رفتاری را که حتی از اراذل و اوباش سر نمی نقص

 نماید. می
ود دارد، مانند محاکمه و در تورات موجود مطالب عجیب و غریبی وج

ھا براساس نژاد و تبار آنان و  بندی انسان بسته، دسته انبمجازات حیوانات ز
ی دیگری  برده و بندهھا  آن کردن این مطلب که بایستی برخی از عنوان

گزار بنی  باشد، مانند ملت کنعان که بایستی برای ھمیشه برده و خدمت
 اسراییل باقی بمانند.

نازل  ÷ل باید گفت: انجیلی که خداوند آن را بر عیسیدر مورد انجی
شود و آنچه به نام انجیل موجود  فرموده است، در ھیچ کجای دنیا یافت نمی

که  ÷ی مطالبی است در مورد زندگی حضرت عیسی باشد، مجموعه می
یا » متی«مدت زمانی طولانی پس از او توسط برخی از شاگردانش مانند 
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وجود خارجی ی اصلی آن اساساً  اند و نسخه ه شدهشاگرد شاگردانش نوشت
ھای دیگر است که از میان  ھای آن به زبان ندارد و آنچه وجود دارد، ترجمه

یید ارباب کلیسا اانتخاب شده و مورد تھا  آن ھفتاد انجیل مختلف چھارتای
اند، در بین ھمان چھار انجیل  را باطل اعلام کردهھا  آن ی قرار گرفته و بقیه

شود  ھایی دیده می ھم تضادھا و تناقضھا  آن در اثنای مطالب و محتوای و
ھا  که بر اھل تحقیق و متخصصان پوشیده نیست که در این مورد کتاب

با قرآنی که ھایی که اکنون موجودند، به ھیچ وجه  اند، تورات و انجیل نوشته
ه خود کردن یک حرف آن را ب ت اضافه یا کماھیچ کس به خود اجازه و جر

دار حفاظت  نداده است، قابل مقایسه نیستند، زیرا خداوند متعال خود عھده
 :فرماید از آن گردیده است، چنانچه می

ْ�اَ اّ�ِكْرَ �نَّا َ�ُ َ�َافظُِونَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩إنَِّا َ�نُْ نزََّ
باشیم (و تا روز  دار آن می ایم و خود ما پاس ما خود قرآن را فرستاده«

تاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ رس
 .)١(»داریم) و مصون می

از طرف دیگر مطالب موجود در تورات و انجیل با مفاھیم و احکام و 
ھا و اخلاق و قوانین و معاملات و  تعالیم مربوط به عقاید و معارف و ارزش

جلب توجه به آیات خداوند در غیبی و جھان مشھود و ھای  گزارش پدیده
ھیچ آدم عاقل و عالمی  آفاق و انفس به ھیچ وجه قابل مقایسه نیستند،

نیست که دو کتاب تورات و انجیل موجود را با وضع و حالی که دارند، با 
قرآن روشنگر و جاویدان از جھت رویکردھا، مطالب، انسان، ساختار، اسلوب، 

ر روح و روان انسان مقایسه کند و به ثیرگذاری داصورت ظاھر، مضمون و ت

                                           
 ھمان. -١
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» امام بوصیری«ای ھیچ گریزی ندارند از آن که ھمچو  فرض چنین مقایسه
 زبان به تمجید بگشاید و بگوید:» بردیه«ی  در قصیده

ــــود راح ي ــــبن لحس  رهــــاكلا تعج
 

ـــم  ـــاذق الفه ـــين المح ـــو ع ـــاهلا وه  تج
 

 قد ينكر العين ضوء الشمس من رمد
 

ـــم   ـــم طع ـــر الف ـــقموينك ـــن س ـــاء م  الم
 

تعجب نکنید از آدم حسودی که این فضایل و مناقب را از روی تجاھل  -
 کند، در حالی که شخصی ھوشیار و دارای فھم و شعور است. انکار می

درد روشنایی آفتاب را انکار  زیرا گاه چشمان انسان به خاطر چشم -
ی آب را  مزهکند و گاه دھان انسان به خاطر ناخوشی و بیماری، طعم و  می

 .)١(دارد خوش نمی

قرآن و اعجاز علمی آن از یک فردا  های آیه) نیروی محیر العقول ۱۵
 آید سواد برنمی بی

کسانی که مشغول شبھه پراکنی ھستند و قرآن را کلام غیر خدا و 
دانند در واقع کسانی ھستند که از تاریخ  می ج ی حضرت رسول ساخته

نگاه  ج زندگی قبل از رسالت حضرت رسولاگر به دانند؛ چون  چیزی نمی
قبل از به دنیا آمدن، یتیم و در شش سالگی نیز  ج بینیم که پیامبر کنیم می

شود و  دھد و از آن به بعد مشغول چوپانی و تجارت می مادرش را از دست می
سوادی نداشته است و حتی الفبای عربی را ندانسته و ایشان ھیچ گونه 

را نداشته است، حال چه طور ممکن است چنین  ھا آن توانایی تشخیص
فردی قرآنی را بنویسد که عقول را متحیر و عالمان را به خود مشغول 

ی توانایی خود از آن  سال قبل ھر عالمی به اندازه ١٤٠٠ساخته و در طول 
استفاده کرده است و تا آخر زمان تازگی آن به چشم و خرد اھل خرد 

                                           
 .٤٦٠قرآن منشور زندگی، دکتر یوسف قرضاوی، ص  -١
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ای مدبرانه خوانده و با مقاصد  ه قرآن را با دیدهگمان ھرکسی ک ماند. بی می
 برد. بودن آن به راحتی پی می آن آشنا شده باشد، به ربانی

» قرآن، منشور زندگی«دکتر یوسف قرضاوی مقاصد شریعت را در کتاب 
 )١(شود: ای می چنین بیان کرده است که به رئوس مطالب آن اشاره

 ھا اصلاح عقاید و اندیشه )١
 ھای توحید پایهتقویت  -
 اصلاح عقاید مربوط به نبوت و رسالت -
 تقویت ایمان به پاداش و کیفر اخروی -
 تبیین کرامت انسان و تأکید حقوق بشر )٢
کید بر رعایت ات - تثبیت حقوق بشر - تبیین کرامت -

 حقوق بینوایان
 بندگی خدا و تقوای الھی )٣
 ثمرات تقوای الھی -
 ی نفس و بھداشت روان تزکیه )٤
 اصلاح ساختار خانواده و جانبداری از حقوق زن )٥
 پیمان استوار ازدواج -  ازدواج از دیدگاه قرآن -
 کیشی اعضای خانواده ھم -  فرزندان شایسته -
کشی دوران  داری از حقوق زن و رھایی بخشیدن او از ستم جانب -

 جاھلیت
 ی نمونه به جھان بشریت ی جامعه ارائه )٦

 می در قرآنهای اساسی امت اسلا ویژگی

                                           
دکتر یوسف قرضاوی، ترجمه عبدالعزیز سلیمی، نشر احسان، » زندگیقرآن، منشور « -١

 .٢١٦الی  ٢٢ص 
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 روی و اعتدال میانه -    ربانیت -
 پاچگی وحدت و یک -  دعوتگری به سوی خدا -
 دعوت به ھمزیستی انسانی و ھمکاری بین المللی )٧
 ھا آزادسازی انسان از بردگی سایر انسان -
 عدالت برای ھمه مردم -  ھا اخوت و مساوات انسان -
 مسلمان.مدارا با غیر   صلح و امنیت جھانی -

آید آیا فردی که حتی یک روز  حال طرح این پرسش به نظر منطقی می
ریزی کند که تا  تواند این مبانی را پایه ھم درس نخوانده است، چه طور می

ی جامع الشرایطی را تدوین  اند چنین برنامه به حال ھم تمام علما نتوانسته
نداشته و نخواھد کنند چون این برنامه در طول تاریخ، ھمتا و نظیری 

قرآن از نظر بلاغت و اعجازھای علمی ھم به حدی در سطح بالاست  داشت؟
سواد بوده است نسبت  که نه تنھا ھیچ فرد عاقلی آن را به پیامبری که بی

 توان آن را به ھیچ کسی از بشریت نسبت داد. دھد، بلکه نمی نمی

 :) عکس العمل مردم در مقابل قرآن۱۶
ات قرآن با اولین برخورد، مردمان عرب را بدون اختیار کران آی نیروی بی

و آن  )١(به دو بخش تقسیم نمود؛ بخشی را جذب و بخشی دیگر را دفع نمود
 شوند: ی دیگر تقسیم می دو بخش نیز به دو دسته

 ی گرویدگی و تسلیم و نھایت فداکاری. ی اول: جذب به علاوه دسته
یم و به علاوه انکار و فحاشی ی دوم: جذب منھای گرویدگی و تسل دسته

 و لجاجت و نھایت عداوت.
 اند: بندی شده شده ھم به دو دسته طبقه بخش دفع

                                           
 .٤٤تصویر فنی در قرآن، سید قطب، ص  -١
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کشند:  اند و فریاد می ای در حال گریز، چشم و گوش خود را بسته دسته
تا کسی نوای تلاوت آن  )١((ای مردم! سر و صدا کنید و پارازیت بیندازید)

 ھا را نشود. آیه

 .]٢٦[فصلت:  ﴾�سَْمَعُوا لهَِذَا القُْرْآنِ وَالغَْوْا �يِهِ َ� ﴿
سرایی  ... گوش به این قرآن فرا ندھید و در (ھنگام تلاوت) آن یاوه«

 .»کنید...
سرایی  ی دیگر در حال فرار و دور از صحنه به ھذیان و یاوه و دسته

یوانه و ھا ساحر، شاعر، د ی آن آیه کننده گویند: تلاوت پردازند و می می
شده طبق  شده و دفع ی جذب و اینک توصیف آن چھار دستهاست  )٢(کاھن

 ھا و تواتر قطعی روایات: نص صریح آیه
سنج و  شناس و ادب سخن ھای ھا: این گروه کلاً عرب الف) جذب شده

در اوج » ذوالمجاز«و » مجنه«، )٣(»عکاظ«ھای ادبی  کنگرهصدرنشینان 
 ھمتا بودن ھا و رموز بی عموماً اسرار اعجاز آیه ترقی ادبیات عرب ھستند

ھای اخلاقی، فکری و فرھنگی آن  اند، اما تفاوت را به خوبی درک کردهھا  آن
 :شدگان را به دو دسته تقسیم کرده است جذب

جو و دور از اعتیادھای اخلاقی و  گرای حق ی اول افراد واقع دسته
اند و وجدانشان ھنوز زنده و  هتر به ھواپرستی گرایید ھواپرستی و یا کم

ھا با حالتی از  ضمایر انسانی آنان سالم مانده است، به محض درک اعجاز آیه
نه ھا  آن شوند و در راه عمل به میھا  آن تسلیم و ایمان و گرویدگی مجذوب

                                           
، ٢٧و تفسیر کبیر امام فخر رازی، ج  ١٢٩، ص ٢٤تفسیر روح المعانی، آلوسی، ج  -١

 .١١٩ص 
 .١٥٣، ص ٢تفسیر کبیر، ابن تیمیه، ج  -٢
 .١٢٠وحی محمدی، رشید رضا، ص  -٣
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پوشند، بلکه جان بر کفان به استقبال مرگ و ترک این  تنھا از لذایذ چشم می
ی چند نمونه، آغاز کار این دین جدید است  ینک مشاھدهشتابند. ا زندگی می

تنھا یک نفر پیرو آن دین گردیده است (ابوبکر  ج و در خارج از منزل پیامبر
و پیش رفت آن به ظاھر چندان جای امید نیست. با این حال  )١(صدیق)
از زبیر، عثمان، طلحه، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف  سابوبکر

بروید و آنچه را  ج محض آزمایش به منزل پیامبر«که  )٢(نماید درخواست می
آنان با ذھن خالی و محض آزمایش ». کند، بشنوید و قضاوت کنید تلاوت می

و آیند، با این وصف به محض این که آیاتی را از ا می ج به منزل پیامبر
ھا را به تسخیر  ھای آنان اثر کرده دل ھا در دل شنوند، اعجاز آیه می

آورد و با حالتی از ایمان و گرویدگی و تسلیم مجذوب اعجاز آن آیات  درمی
دھند.  ی آیات قرار می گیرند و جان و مال خود را در اختیار آورنده قرار می

ر و نه از قریش، بلکه نه از مکه، بلکه از صحرایی دوھمچنین ابوذر و برادرش 
شنیدند، فوراً به اعجاز آن پی  ج ھایی را از پیامبر ی غفار، وقتی آیه از قبیله

گشتند و ھنگامی که به دیار ھا  آن بردند و با حالتی مملو از ایمان مجذوب
شماری از مخالفان به مبارزه  خود بازگشتند، جان بر کف با جمع بی

نه از بندگان و نه از افراد  -)٤(یرھمچنین مصعب بن عم .)٣(پرداختند
زادگان شھر مکه، آن ھم در روزھایی که  بلکه از اشراف -بضاعت مکه بی

شدن  کرد و مسلمان پیامبر در (دار الارقم) به صورت نھانی اسلام را تبلیغ می
آمد، بلکه برابر بود با اذیت و آزار و عذاب و  خوشی به حساب نمی لذت و دل

                                           
 .٥٩، ص ٢؛ ج ٣٣و  ٢٨، ص ٣، ابن کثیر، ج  والنھایه البدایه -١
 ھمان. -٢
 ھمان. -٣
 .٨٢، ص ٣ابن سعد، ج  -٤
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برخی از آیات قرآن را از » مصعب«جوی ھنگامی که نومیدی. در چنین 
شنود، با حالتی از تسلیم و گرویدگی بلافاصله به  می ج اصحاب پیامبر

جویی  شود و دوران کام شتابد و به دین اسلام مشرف می می ج محضر پیامبر
 سپرد. و اشرافیت را به دست فراموشی می

ھای  از شخصیت ، از کارشناسان ادبیات عرب و)١(ھمچنین (فروه)
ھایی را  سنج و سخن شناس، ھنگامی که از زبان کاروانیان و عابرین آیه ادب

قرار گرفت و با حالتی مملو از ھا  آن ی ی جذبه شنید، بلافاصله در حوزه
ی دور به محضر  شود و از آن منطقه تسلیم و گرویدگی مجذوب آیات می

پذیرد و برای ھر نوع  می شتابد و دین اسلام را با جان و دل می ج پیامبر
 کند. فداکاری خود را آماده می

مند عرب، در حالی  ی غیور و قدرت چھره س)٢(ھمچنین عمر بن خطاب
را سریعاً  ج دست دارد و راه سوء قصد به جان پیامبرکه شمشیر در 

پیماید، ناگاه بر حسب یک اتفاق در منزل خواھرش فاطمه، آیات آغازین  می
 گذراند. ز نظر میرا ا» طه«ی  سوره

نزَْْ�اَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لتِشََْ�  ١طه﴿
َ
 ٣إِ�َّ تذَْكرَِةً لمَِنْ َ�َْ�  ٢مَا �

مَاوَاتِ العَُْ�  رضَْ وَالسَّ
َ
نْ خَلقََ اْ�  ٥الرَّْ�َنُ َ�َ العَْرشِْ اسْتَوَى ٤َ�ْ�ِ�ً� مِمَّ

رضِْ وَمَا 
َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ� اْ� َىَ�ُ مَا ِ� السَّ �نْ َ�هَْرْ  ٦بيَنَْهُمَا وَمَا َ�تَْ ال�َّ

                                           
 .٦٣، ص ١؛ طبقات، ابن سعد، ج ٦٩٨٣ی  الاصابه، ابن حجر شماره -١
؛ ٢١٧، ص ١؛ ابن ھشام، ج ٨٦، ص ٢؛ ابن اثیر، ج ٣٤تصویر فنی، سید قطب، ص  -٢

؛ ١٠٤، ص ١ی المحافل، ج  ؛ بھجه٣١٩، ص ١شرح مواھب، ج  ١٣ابن جوزی، ص؛ 
 .٢١و  ٢٠؛ به نقل اخبار عمر، صص ٢٩٥، ص ١تاریخ خمیس، ج 
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خَْ� 
َ
َّ وَأ ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ  ٧باِلقَْوْلِ فإَنَِّهُ َ�عْلَمُ الّ�ِ سْمَاءُ اْ�ُسَْ�  ا�َّ

َ
 ﴾٨َ�ُ اْ�

 .]٨-١[طه: 
ایم تا (از غم ایمان  طا. ھا. (ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده«

) خویشتن را خسته و رنجور کنی. اللهنیاوردن کافران، یا نپذیرفتن شریعت 
ترسند (و از او  ایم که از خدا می پند و اندرز کسانی فرستادهلیکن آن را برای 

ھای بلند  ین و آسمانکنند). از سوی کسی نازل شده است که زم اطاعت می
قرار گرفته است (و قدرتش ه بر عرش.کخدای رحمان را آفریده است. 

ھا و آنچه  سراسر کاینات را احاطه کرده است). از آن اوست آنچه در آسمان
در زمین و آنچه در میان آن دو و آنچه در زیر خاک (از دفاین و معادن) 

پنھان، برای خدا فرق  است. (ای پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بگویی (یا
تر (از آن را که  گفتن تو با دیگران را) و نھان کند) و نھانی (سخن نمی

او خداست و جز خدا  داند، گفتن تو با خودت و خواطر دل است) می سخن
 .»ھای نیکوست معبودی نیست، او دارای نام

 ھا در حالی که به شدت مجذوب بعد از تلاوت آن آیه سعمر بن خطاب
شده و رنگش ارغوانی و نفسش آرام گشته است، با لحن ملایم و ھا  آن

 گوید: باختگی می صمیمانه و حالتی از دل

 .)١(»ن لا يعبد معه غيرهأينبغى لمن يقول هذا «
ی  ھا کلام اویند، جز اوکس دیگری شایسته کسی که این آیهحقا «

 ».پرستش نیست

                                           
 .٢٠اخبار عمر، علی طنطاوی و ناجی طنطاوی، ص  -١
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و کوشش برای  در عین تلاش» ابوالحکم«یا ھمان » ابوجھل«ھمچنین 
اختیار و  خودش بی ج جلوگیری از اعتراف دیگران به پیامبری رسول خدا

گاه به پیامبری او اعتراف کرده است؛ زیرا صریحاً گفته است:  ناخودآ
کسب آن افتخار از قدرت بشر خارج است و ما ھرگز به کسب آن قادر «

 .)١(»نیستیم
 
 
 

 طلبی قرآن ) مبارزه۱۷
کند،  طلبی دعوت می متفاوت تمام بشر را به مبارزه ی قرآن در چندین آیه

 فرماید: ی بقره می برای نمونه خداوند در سوره

توُا �سُِورٍَ� مِنْ مِثلْهِِ وَادْعُوا ﴿
ْ
ْ�اَ َ�َ َ�بدِْناَ فَ� ا نزََّ �نْ كُنتُْمْ ِ� رَ�بٍْ مِمَّ

ِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِ�ِ�َ  فإَنِْ لمَْ َ�فْعَلوُا وَلنَْ َ�فْعَلوُا  ٢٣شُهَدَاءَُ�مْ مِنْ دُونِ ا�َّ
قُوا ا�َّارَ الَِّ� وَقوُدُهَا ا�َّاسُ وَاْ�جَِارَةُ  تْ للَِْ�فرِِ�نَ  فاَ�َّ عِدَّ

ُ
-٢٣ [البقرة: ﴾٢٤أ

٢٤[. 
ایم دچار شک و دودلی  ی خود نازل کرده ی آن چه بر بنده اگر در باره«

ئه دھید) و گواھان خود را به جز ای ھمانند آن را بسازید (و ارا ھستید، سوره
دھد) فرا خوانید (تا بر صدق چیزی که  خدا (که بر صدق قرآن گواھی می

گو و  دانید، شھادت دھند) اگر راست اید و ھمسان قرآنش می آورده
و ھرگز ھم نخواھید  -کارید. و اگر نتوانستید که چنین کنید درست

ھا) خود  یکو و دوری از بدیپس (لازم است که با انجام کارھای ن -توانست

                                           
 شناسی، مرحوم حاج ملا عبدالله احمدیان. برگرفته از کتاب قرآن -١
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ی آن انسان و سنگ (اصنام) است، به  را از آتشی که (بخشی از) افزوزینه
 .»ی) کافران آماده گشته است دور دارید. آتشی که برای (شکنجه

یعنی ھرکس به غیر از خدا حتی خود » من دون الله«فرماید:  وقتی می
این معناست که حتی  نیز از این قاعده مستثنی نیست، پس به ج پیغمبر
تواند مانند قرآن را بیاورد. اگر قرار بود قرآن کلام پیامبر  ھم نمی ج پیامبر

 شد. فت؛ چون به ضرر خودش تمام میگ بود حتماً این آیه را نباید می

 از جانب خداوند ج ) تذکر به پیامبر۱۸
 دلیل دیگر ما برای رد ادعای شبھه پراکندگان این است که اگر به قرآن

شود که پیامبر مورد تذکر قرار گرفته  بنگریم، در چندین جا مشاھده می
است، پس اگر قرار باشد کسی کتابی را بنویسد، چرا خود را در آن مورد 

 دھد. برای نمونه: دھد و یا خود را مورد انتقاد قرار می عتاب قرار می
 کند که قریشیان، نضر بن روایت می سالف) ابن اسحاق از ابن عباس

حارث و عقبه بن ابی معیط را نزد کاھنان یھود در مدینه فرستادند تا در 
ی  ی رسول خدا از آنان نظرخواھی کنند و به ایشان گفتند: در باره باره

ھایش را به اطلاع آنان  محمد از کاھنان یھود سؤال کنید و صفات و گفته
ھای زیادی در  اند و آموخته ھای اھل کتاب ترین گروه برسانید. ایشان قدیمی

 مورد پیامبران دارند. و معلوماتی از پیامبران پیشین دارند که ما نداریم.
و  ج ی رسول خدا آن دو ھم راه افتادند تا به مدینه رسیدند، در باره

ھا و صفاتش پرس وجو کردند و گفتند: شما صاحب کتاب تورات  ویژگی
لاعاتی در اختیارمان قرار اط ج ی محمد ایم تا در باره ھستید، ما نزدتان آمده

 دھید!
ھا پاسخ  کاھنان یھودی به ایشان گفتند: سه سؤال از او بپرسید، اگر بدان

 گوست. ی خداست، اگر پاسخ نداد او دروغ داد، او پیامبر و فرستاده
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ی سرنوشت جوانانی که روزگاران پیشین به غار پناھنده  اول: در باره
 یز آنان چه شد؟انگ شدند، بپرسید که سرانجام شگفت

ی زمین مسافرت کرد، چه  دوم: جھانگردی که به مشرق و مغرب کره
 کسی بود و اوضاع و احوال او به کجا منتھی شد؟

 سوم: از او بپرسید که روح چیست؟
نضر و عقبه به مکه مراجعت کردند و گفتند: ای مردمان قریش! ما با 

فیصله خواھد داد، سپس ایم که مشکل بین ما و محمد را  خود مطالبی آورده
آمدند و سؤالات مذکور را از  ج رساندند، نزد پیامبرھا  آن جریان را به اطلاع

ھایتان پاسخ خواھم داد،  فرمود: فردا به سؤال ج ایشان پرسیدند و پیامبر
زیرا امیداوار بود که فردا جبرئیل امین، پاسخ سؤالات را از جانب خداوند با 

را بفرماید. خداوند » شاء الله إن«موش نمود که آورد و حضرت فرا خود می
پیامبرش را به ھمین علت مورد عتاب و بازخواست قرار داد، با وصف این که 

نا قرار گرفته و شدیداً نیازمند راھنمایی الھی و دریافت پاسخ سؤالات  در تنگ
شب وحی را به تأخیر انداخت؛ زیرا با آزمایش سخت و  ١٥بود. مدت 

ی  ی رو به رو بود که یھودیان آن را طراحی کرده و به وسیلهفرسای طاقت
 ی اجرا گذاشته بودند. مشرکان به مرحله

را صبرانه منتظر جواب بودند تا سرنوشت پیامبر و دعوتش  آنان نیز بی
گیری کنند. از طرفی ھم پیامبر  براساس آن بسنجد و بر ھمان مبنا موضع

 بود. پاسخ سؤالات را به فردا موکول نموده
را به باد انتقاد گرفته و  عتر پیامبر گذشت مشرکان بیش ھر روز که می

ھای  سرایی خند و یاوه خیر وحی و ریشانمودند و او نیز از ت خند می ریش
روز گذشت، این مسأله نیز  ١٥زده و نگران بود، تا این که  مشرکان بسیار غم

و سایر  ج امبربه خواست و تقدیر الھی صورت گرفت تا بدین وسیله پی
 تر عمل کنند. مسلمانان در ادوار مختلف از آن درس بیاموزند و ھوشیارانه
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ی کھف او را از آن  کردن سوره شافت و با نازل ج خداوند به یاری پیامبر
ی ذی  نا و فشار روحی رھایی بخشید و داستان اصحاب کھف و قضیه تنگ

ی اسراء نیز به سؤال در  القرنین را به طور گسترده بیان فرمود. در سوره
ای خدایی و  ی روح پاسخ فرمود و در ضمن یادآوری نمود که روح مقوله باره

گاھی  رازآلود (اسرارآمیز) است و جز پروردگار ھیچ کس از حقیقت آن آ
ی آن در اختیار نداریم و چیزی از آن  ندارد و ما جز دانش اندکی در باره

 ی زیر نازل گردید: هدانیم، در ھمین راستا بود که آی نمی

ءٍ إِّ�ِ فاَعِلٌ ذَلكَِ غَدًا﴿ ُ  ٢٣وََ� َ�قُولنََّ لَِ�ْ نْ �شََاءَ ا�َّ
َ
وَاذكُْرْ رَ�َّكَ  إِ�َّ أ

 .]٢٤-٢٣[الکهف:  ﴾إذَِا �سَِيتَ 
دھم. مگر این که إن شاء  ھیچگاه مگو که من فردا آن کار را انجام می«

 .»فراموش کردی وی را یاد کن...الله را بگویی و ھرگاه پروردگارت را 
پس اگر قرار است قرآن کلام پروردگار نباشد و سخن پیامبر بوده، چرا 
باید نویسنده در اینجا عدم علم به مسایل (بدون وحی) و ھم نسیان خود را 

 )١(ھایی است انسانی، مطرح کند؟ که ھردو ضعف
ن در حال نزد حضرت آمدند و ایشا» ب) ھنگامی که عبدالله بن مکتوم

بحث برای سران قریش بود، پیامبر از عبدالله نابینا روی برگردانید، خداوند 
 )٢(چنین آیه را در توبیخ ایشان نازل کرده است:

                                           
، ١٣٠ -١٢٧صلاح عبدالفتاح الخالدی، ص آمیز قرآن به پیامبر، دکتر  ھای عتاب پیام -١

 نشر احسان.
روایت  ٨٤٥؛ و واحد نیشابوری ٥١٤/ ٢؛ ابن حبان ٣٣٣١صحیح است، ترمذی  -٢

گوید: این حدیث به شرط بخاری و مسلم صحیح است، اما گروھی  اند. حاکم می کرده
ن را از ای ای گوید: عده اند. ترمذی می از ھشام بن عروه به قسم مرسل روایت کرده

نیز به قسم  ٢٠٣/ ١اند و مالک  روایت کرده لھشام بن عروه بدون ذکر عایشه
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ْ�َ�  ١عَبَسَ وَتوََ�َّ ﴿
َ
نْ جَاءَهُ اْ�

َ
�َّ  ٢أ رُ  ٣وَمَا يدُْرِ�كَ لعََلَّهُ يزََّ كَّ وْ يذََّ

َ
أ

ا  ٤َ�تَنفَْعَهُ اّ�ِكْرَى مَّ
َ
ى ٥مَنِ اسْتَغَْ� أ نتَْ َ�ُ تصََدَّ

َ
�َّ  ٦فَ�

َ
وَمَا عَليَكَْ �

 َّ� ا مَنْ جَاءَكَ �سََْ�  ٧يزََّ مَّ
َ
نتَْ َ�نهُْ تلََ�َّ  ٩وَهُوَ َ�َْ�  ٨وَأ

َ
-١[عبس:  ﴾١٠فَ�

١٠[. 
چھره درھم کشید و روی برتافت، از این که نابینایی به پیش او آمد، تو «

شاید او (از آموزش و پرورش تو بھره گیرد) و خود را پاک و  دانی، چه می
آراسته سازد، یا این که پند گیرد و اندرز، بدو سود برساند. اما آن کس که 

آوری و  داند، تو بدو روی می نیاز می خود را (از دین و ھدایت آسمانی) بی
) پردازی! چه گناھی بر تو است اگر او (با آب ایمان، از چرک کفر می

خویشتن را پاک و پاکیزه ندارد؟! اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش تو 
شوی (و بدو اعتنا  آید، و از خدا ترسان است، تو از او غافل می می

 .»کنی!) نمی
ممکن است فردی کتابی را تدوین کرده و نه به خود نسبت پس چه طور 

که به غیر از  دھد و حتی در آن تألیف خویش را مورد سرزنش قرار دھد
 .ھای دیگری ھم در قرآن وجود دارد ی مذکور نمونه نمونه

ای از  ی عبد در پاره ) مخاطب قراردادن پیامبر توسط خداوند با واژه۱۹
 شده در قرآن: مسائل مهم و مطرح

کند با الفاظی مانند (رسول،  را یاد می ج در قرآن پیامبرھنگامی که 
دھد، اما ھنگامی که بحث از  خطاب قرار مینبی، محمد و...) ایشان را مورد 

                                                                                           
مرسل روایت کرده است. با این وصف دارای شواھد است، از جمله حدیث بعدی 

. نقل از کتاب اسباب نزول سیوطی، تخریج عبدالرزاق ٢٨٢٧» تفسیر شوکانی«
 مھدی.
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» عبد«ی  آید ایشا را با واژه قرآن و معراج و سایر امتیازات دیگر به میان می
 دھد. برای نمونه: مورد خطاب قرار می

ْ�اَ َ�َ َ�بدِْناَ﴿ الف) ا نزََّ  .]٢٣[البقرة:  ﴾�نْ كُنتُْمْ ِ� رَ�بٍْ مِمَّ
در شک و تردد  ایم ی خود نازل کرده بندهی آنچه بر  اگر در باره«

 »...ھستید

ِ َ�ًْ� مِنَ المَْسْجِدِ اْ�َرَامِ إَِ� المَْسْجِدِ ﴿ ب) ى بعَِبدِْه َ�ْ
َ
ِي أ سُبحَْانَ ا�َّ
ِي باَرَْ�نَا حَوَْ�ُ  قَْ� ا�َّ

َ
 .]١[الإسراء:  ﴾اْ�

ی خود (محمد پسر  تسبیح و تقدیس خدایی را سزاست که بنده«
له) را در شبی از مسجد الحرام (شھر مکه) به مسجد الاقصی (شھر عبدال

 »ایم... بیت المقدس) برد؛ آنجا که دوروبر آن را پربرکت ساخته

نزَْلَ َ�َ َ�بدِْهِ الكِْتَابَ ﴿ ج)
َ
ِي � ِ ا�َّ حمد سپاس « .]١[الکهف:  ﴾اْ�َمْدُ ِ�َّ

را فرو  ی خود (محمد) کتاب (قرآن) خدایی را سزاست که بر بنده
 »فرستاد...

ِ ِ�كَُونَ للِعَْالمََِ� نذَِيرًا﴿ د) لَ الفُْرْقاَنَ َ�َ َ�بدِْه ِي نزََّ  ﴾١َ�بَارَكَ ا�َّ
 .]١[الفرقان: 

ی حق و باطل) را بر  والا مقام و جاوید کسی است که قرآن (جداکننده«
 .»ی خود (محمد) نازل کرده است، تا این که جھانیان را بیم دھد بنده
 چندین نمونه دیگر ھم به این منوال در قرآن وجود دارد. و

 ) سخن در آخر و آن هم تعدای ما:۲۰
بودن قرآن و  زیادی برای رد این موضوع و دفاع از آسمانی و ربانیدلایل 

ھا را ایجاد  پیامبربودن حضرت آوردیم، حال لازم است کسانی که این شبھه
با چه دلیلی این ھا  آن را ارائه دھند،کنند، آدرس منابع خود و دلایل خود  می
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کنند، با استناد به چه کتاب موثق تاریخ؟ با استناد به  ھا را ایجاد می شبھه
 کنیم حال باید ی دنیا؟ ما این موضع را نفی می کدام مورخ مطرح و برجسته

ی برھان کنند. چون این اصل مھمی  برای اثبات ادعای خویش اقامهھا  آن
ن که برای اثبات ادعا، دلیل لازم است اما برای نفی دلیل کرد است در بحث

دانیم دلائلی  را پیامبر و قرآن را کلام خداوند می ج لازم نیست ما که محمد
برای اثبات ھا  آن ارائه دادیم، حال -ھرچند که کوتاه و اندک بود -را

پی جو به واقعیت  ی حجت نمایند تا افراد حقیقت بودن قرآن و اقامه انسانی
 ببرند.





 
 

 حرف دل

ی موارد علم و  ای برادران و خواھران مسلمان! بیایید ھمیشه در ھمه
دلایل علمی را مورد نظر داشته باشیم، تا کی ما باید مشغول تقلید کورکورانه 

ھایی  رفت لازم را کسب نماییم؟ چرا باید با حرف باشیم؟ تا کی ما نباید پیش
خداوند صاحب جھان را از خود برنجانیم؟ و خداوند ما را مورد غضب خود 

 قرار دھد.

ُ َ�َ قلُوُ�هِِمْ وََ�َ سَمْعهِِمْ ﴿ بصَْارهِمِْ غِشَاوَةٌ  خَتَمَ ا�َّ
َ
وَلهَُمْ عَذَابٌ  وََ�َ �

 .]٧[البقرة:  ﴾٧عَظِيمٌ 
ھاشان پرده افکنده که  ھا و ایشان مھر نھاده و بر دیده قھر خدا بر دل«

 .»کنند و ایشان را است عذابی سخت فھم حقایق و معارف الھی را نمی
مندید؟ چرا به روز قیامت  کنید با غیر خدا سعادت چرا احساس می

بدانید حق و باطل  کنید تا ھای تاریخ نگاه نمی اندیشید؟ چرا به واقعیت نمی
 کدام است؟

له در دین مذموم نیست آنچه که مذموم است اکردن و طرح مس سؤال
 کردن عناصر اصلی دین بدون دلیل است. متھم

و  ج پس بیایید ھمه باھم دین خودمان را نسبت به خدا و قرآن و پیامبر
مند و در روز قیامت مورد مأخذه قرار  جامعه ادا کنیم تا در دنیا سعادت

 نگیریم.
ی فراوان عقاید خود را تحکیم و  بیایید ھمه باھم با کسب علم و مطالعه

 اباطیل موجود را محکوم نمائیم.
 إن شاء الله
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 ھـ. ق ١٤٢٧رمضان  ٢ -ھـ. ش ١٣٨٥/ ٧/ ٣
 سقز -بھزاد مولایی



 
 

دست از انتقادھای  ج در ھیچ عصر و زمانی مخالفان قرآن و پیامبر
شک کسانی که خاصمانه از  مغرضانه برنداشته و نخواھد داشت. بی

کنند یا از قرآن انتقادھایی دارند، افرادی ھستند  انتقاد می ج پیامبر
پیامبر و نه به قرآن و روز که نه به خداوند ایمان دارند و نه به 

باوران ھر روز باد انتقادھای خود را متوجه اعتقادات  رستاخیز، این بی
اسلام کنند، و سبب ایجاد تردید و بدبینی نسبت به  مسلمانان می

ھای شومشان اسلام و مسلمین را از  خواھند با نقشه شوند، و می می
یشه حامی و صحنه وجود محو کنند، غافل از این که خداوند ھم

 اش است. پشتیبان دین و دوستان
مطرح  ج ی پیامبر کتاب حاضر در رد برخی از شبھاتی که در باره

اند، نگاشته شده است، با این امید که برای خوانندگان  شده
ی  و غبار شبھات را از چھره ،جو مورد استفاده قرار گیرد حقیقت

 بزداید. ج نورانی زندگانی پیامبر
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